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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە: ٩٢٨

ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

پس از وقایع ٧ اکتبر و در جریان تحولات متعاقب این رویداد، 
پیش  در  محافظه کارانه  و  محتاطانه  رویکردی  اسلامــی  جمهوری 
گرفت؛ رویکردی که به درستی نشانه ضعف تلقی شد و زمینه را 

برای گام های تهاجمی بعدی اسرائیل کاملا هموار ساخت.
و  به طور مستمر  دقیق،  برنامه‌ریزی  با  اسرائیل  که  در شرایطی 
تهاجمی به بازوهای نیابتی رژیم ضربه می زد و پروژه تضعیف و 
انهدام آنها را پیش می برد، جمهوری اسلامی زیر لوای—یا بهتر 
است بگوییم به بهانه—»صبر استراتژیک«، در انفعال فرو رفت و 
برای حمایت از گروه ها و شبه نظامیان وابسته به خود عملا دست 
به هیچ اقدام مؤثری نزد؛ تا جایی که نابودی و هدف قرار گرفتن 
آنها را منفعلانه به تماشا نشست. در واقع، ابعاد و شدت ضربات 
اسرائیل فراتر از توان تاب آوری این گروه ها بود و از سوی دیگر، 
رژیم ایران نیز نمی توانست بدون پذیرش ریسک های مهلک و ورود 
به یک درگیری تمام عیار، دست به مداخله مستقیم یا پشتیبانی جدی 

بزند.
)وحــدت  میدان ها«  »وحــدت  به  موسوم  دکترین  میان،  ایــن  در 
ساحات(—به این معنا که تمامی گروه ها و شبه نظامیان وابسته به 
جمهوری اسلامی همزمان و هماهنگ، ضربات مشترکی به اسرائیل 
کاغذ  روی  یابد،  تجلی  نبرد  در صحنه  آنکه  از  کنند—بیش  وارد 
باقی ماند و در مصاف با اسرائیل کارایی نداشت. فشار سنگین و 
نیروهای  از رژیم و  ابتکار عمل را  ریتم فشرده حملات اسرائیل، 
اسرائیل  سریع  پیشروی  به سود  را  قوا  توازن  و  ربود  نیابتی اش 
برهم زد؛ امری که جبهه ضداسرائیل را در موضعی کاملا دفاعی 

و منفعل قرار داد.
بشار  ــم  رژی فروپاشی  تــحــولات،  زنجیره  ایــن  از  دیــگــری  ــرده  پ
انتقال تسلیحات و  اسد بود؛ رژیمی که شاهرگ و شاهراه اصلی 
پشتیبانی لجستیکی برای حزب الله، حماس و جهاد اسلامی به شمار 
می رفت. سقوط اسد ضربه ای کمرشکن بر پیکره جبهه به اصطلاح 
»مقاومت« وارد کرد و شکافی عمیق و غیرقابل ترمیم در خطوط 
نمی توانست  دیگر  سوریه  ترتیب،  بدین  آورد.  پدید  آن  ارتباطی 
نقش پایگاه استراتژیک رژیم ایران را برای مهار اسرائیل و تغذیه 
بر  افزون  کند.  ایفا  فلسطین  و  لبنان  در  شبه نظامیانش  تسلیحاتی 
معادله در سوریه دستخوش  احمد شرع،  آمدن  کار  با روی  این، 
چرخشی بنیادین شد؛ این کشور نه تنها از مدار نفوذ تهران خارج 
با تل آویو، عملا در جبهه مقابل جمهوری  تقابل  بلکه به جای  شد، 

اسلامی قرار گرفت.

)ادامەی مقالە در صفحەی ٤(

پیام تسلیت دبیرکل حزب دموکرات در 
پی حادثه رانندگی در محور همدان - 

ساوه

گذر زمان به زیان 

جمهوری اسلامی است

هر شب انقلاب، هر صبح جمهوری 

اسلامی

مسئله هویت ملی در کرماشان و ایلام در حاشیه سخنان پزشکیان در سازمان 

ملل

کوردها در برابر تحولات ژئوپلیتیکی 

خاورمیانه

 سارو خسروی )٩( روژهات موکری )٧( د. بابان الیاسی )٨( مصطفی مولودی )٢(

و  ساوه   - همدان  محور  در  اتوبوس  دستگاه  یک  واژگونی  پی  در 
جان باختن ١١ نفر، مصطفی هجری، دبیرکل حزب دموکرات کوردستان 

ایران، در پیامی با خانواده های جان باختگان ابراز همدردی کرد.
متن پیام به این شرح است:

روز شنبه ٤ مهر ١٤٠٥، در محور همدان - ساوه، یک دستگاه اتوبوس 
که از کرماشان به سوی تهران در حرکت بود، واژگون شد و متأسفانه 
در این حادثه دلخراش، ١١ نفر جان خود را از دست دادند و ٢٤ نفر 

نیز زخمی شدند.
شهرهای  اهالی  از  مجروحان  و  جان باختگان  بیشتر  حادثه،  این  در 
کرماشان و صحنه بودند. به مناسبت این حادثه دلخراش، به خانواده های 
جان باختگان و همه هم میهنانمان در کرماشان تسلیت می گویم و برای 

مجروحان، آرزوی بهبودی هرچه سریع تر دارم.

مصطفی هجری
دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران

٥  مهر ١٤٠٥

تروریسم را نمی توان تنها با یک 
نهایت  در  آنچه  کرد.  انکار  جمله 
قضاوت  حکومت  یــک  ــاره  ــ درب
ــاره  درب آن  ــای  ادع نه  مــی شــود، 
خودش، بلکه مجموعه رفتارها و 
عملکردهای آن در طول زمان است. 
نیز  کیست؟«  »تروریست  پرسش 
سخنرانی  یک  با  آنکه  از  بیش 
پاسخ داده شود، باید با بررسی 

و  سیاسی  عملکرد  و  قضایی  پرونده های  اسناد،  تاریخ، 
امنیتی حکومت ها پاسخ داده شود. جهان برای شناخت یک 
حکومت، بیش از آنکه به گفته های آن توجه کند، به رفتار 

آن نگاه می کند.

پایدار  واقــعــی،  دمــوکــراســی 
جغرافیا  ایــن  در  صلح‌آمیز  و 
و  قید  بدون  پذیرش  به  مشروط 
شرط این واقعیت است که ایران 
و  اســت  کثیرالملل  کشور  یــک 
کامل  تفویض  پیش رو،  راه  تنها 
به  داخلی  سرنوشت  تعیین  حق 
و  بلوچ  تــرک،  کــورد،  ملت های 
سیستم  یک  قالب  در  ملل  دیگر 
کاملا نامتراکم، فدرال یا کنفدرال است. به رسمیت شناختن 
این حق، به همراه اجرای دقیق سیاست های تبعیض مثبت 
برای جبران یک قرن سرکوب و آسیمیلاسیون، تنها تضمین 
برای دستیابی به عدالتی پایدار و پایان دادن به گره کور 

صفحە ٧صفحە ٦مرکزگرایی در ایران است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران

 از توهم بقا تا آستانه فروپاشی

✍ حسن شیخانی

تغذیه مالی نیروهای نیابتی در اوج 
فقر مردم؛ ارسال ٢٠٠ میلیون دلار به 

حزب الله 
جمهوری اسلامی در بحبوحه بحران خردکننده معیشتی مردم، ٢٠٠ 
به حزب الله  نجومی  کارمزدهای  پرداخت  با  را  نقد  پول  دلار  میلیون 

لبنان منتقل کرده است.
 به گزارش رویترز، رژیم ایران این مبلغ را به بهانه کمک به آوارگان 
در  را  آن  شده  مدعی  گروه  این  و  داده  تحویل  حزب الله  به  جنگی 
این  توزیع می کند.  لبنانی  بسته های ٣ هزار دلاری میان خانواده های 
راه‌های  آمریکا  تحریم های  تشدید  که  گرفته  حالی صورت  در  انتقال 
که صرافی ها  به طوری  است؛  کرده  به شدت مسدود  را  رژیم  مالی 
و شبکه های واسطه به دلیل ریسک بالای رهگیری، حدود ٢٠ درصد 

کارمزد دریافت کرده اند که چهار برابر نرخ معمول است.
اسلامی  جمهوری  بود  کرده  اعلام  آمریکا  خزانه داری  وزارت  پیشتر 
تنها در ١٠ ماه نخست سال ٢٠٢٥حدود یک میلیارد دلار به حزب الله 
شرایطی  در  ارزی  کلان  بذل وبخشش های  این  است.  کرده  پرداخت 
انجام می شود که مردم در داخل زیر بار فقر و تورم کمرشکن قرار 

دارند.
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 ١٤٠٥ ــاه  ــرم ــه م اول  ــه،  ــب چــهــارشــن روز 
مسعود   ،)٢٠٢٦ سپتامبر   ٢٣( خــورشــیــدی 
پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
امر  شواهد  از  پــرداخــت.  سخنرانی  ایــراد  به 
دونالد  نطق روز سه شنبه  که  برمی آمد  چنین 
ترامپ در همین مجمع، او را به شدت برآشفته 
و دستپاچه کرده بود؛ چنان که هنگام ورود به 
خبرنگاران  اصــرار  به رغم  اجلاس،  سرسرای 
پیشه  سکوت  داد  ترجیح  پاسخگویی،  ــرای  ب
کند و شتابان از برابر آنان بگذرد. نمی دانم تا 
زمان فرارسیدن نوبتش در جایگاه، چه دقایق 
پرتنشی را پشت سر گذاشت، اما سنگینی بار 
روانی سخنان ترامپ بر چهره و رفتار او کاملا 
تزلزل و آشفتگی در حرکاتش  بود و  آشکار 
موج می زد. تا جایی که حتی در طلیعه کلام، 
کرده  آماده  متنی  »من  کرد:  اعتراف  بی پرده 
بودم تا در اینجا ارائه دهم، اما سخنان ترامپ 
مرا ناگزیر ساخت این گونه سخن بگویم.« این 
پریشانی تا پایان نطق بر سراسر حضور او 
سایه افکنده بود؛ چهره ای درهم کشیده، لکنت و 
آشفتگی بیان و زبانی ناروان که حتی تکیه بر 
متن مکتوب نیز نتوانست ناکامی او را در جلب 
توجه حاضران اندک شمار در سالن جبران کند 
و سخنانش بی هیچ تأثیر ملموسی بر شنوندگان 

به پایان رسید.
پزشکیان بیش از هر چیز در قامت »قربانی« 
ظاهر شد و کوشید چنین القا کند که حاکمیت 
تهران تنها از خــود دفــاع کــرده اســت. او در 
همان حال که از آمادگی همزمان برای تقابل و 
مذاکره با دشمنان دم می زد، برای مظلوم نمایی 
و مشروعیت بخشی به نظام متبوعش، به این 
ادعای تکراری و کهنه متوسل شد که ایران در 
طول بیش از دویست سال گذشته، آغازگر هیچ 

جنگی نبوده است!
چندی پیش مروری بر تاریخ جنگ های ایالات 
متحده داشتم. این کشور طی ٢٥٠ سال گذشته، 
جدا از جنگ داخلی، ٤٦٩ کارزار نظامی را فراتر 
از مرزهای خود به راه انداخته است. به بیان 
دیگر، جنگ و مداخله نظامی در تاریخ و فرهنگ 
سیاسی آمریکا سابقه ای دیرینه و نهادینه دارد. 
اما اگر به تاریخ معاصر خاورمیانه نیز نگاهی 
بیندازیم، درمی یابیم که جنگ در این منطقه نیز 
نه پدیده ای گذرا و مقطعی، بلکه امری مستمر 
ــدی تاریخی که  و ریــشــه دار بــوده اســت؛ رون
نیز، در دوره هــای مختلف،  ایران  حکومت های 

در شکل گیری و تداوم آن نقش داشته اند.
پزشکیان در تریبون مجمع عمومی ادعا کرد: 
»ایران هرگز آغازگر هیچ جنگی نبوده است«؛ 
در حالی که بسیاری از پژوهشگران برجسته 
تاریخ، سرکوب های مسلحانه و جنگ‌های خونین 
قرار  جنگی  منازعات  زمــره  در  نیز  را  داخلی 
می دهند و از منظر ماهیت و ابعاد ویرانگری، 
میان نبردهای داخلی و خارجی تفاوت بنیادینی 
قائل نیستند. از این رو، بررسی پیامدهای جنگ 
در تاریخ ٢٥٠ ساله آمریکا و ایران و بازخوانی 
کارنامه هر دو کشور، می تواند ابعاد این ادعا 

را روشن تر سازد.
ایالات متحده در این ربع هزاره، از اتحادیه ای 
متشکل از ١٣ ایالت به کشوری پهناور با ٥٠ 
ایالت بدل شد؛ سرزمینی که مرزهایش به مراتب 
تأسیس  ــدو  ب جغرافیایی  مــحــدوده  از  فــراتــر 
گسترش یافت و این توسعه سرزمینی، تا حد 
آن  سیاسی  و  نظامی  برتری  پی  در  ــادی،  زی
تاریخ  زمانی،  بــازه  همان  در  اما  خــورد.  رقم 
ایران با سلسله ای از جنگ ها و منازعاتی همراه 
رفتن سرزمین ها  از دست  آنها  پیامد  که  بود 
ایران بود: نخست،  و کاهش دامنه جغرافیایی 
واگذاری بخش بزرگی از سرزمین های قفقاز، 
و بخش  داغستان، گرجستان شرقی  از جمله 
آذربایجان  از سرزمین های جمهوری  عمده ای 
کنونی، در پی عهدنامه گلستان در سال ١٨١٣ 
؛ سپس، واگذاری آخرین بخش های باقی مانده 
قفقاز، از جمله ایروان و نخجوان، در عهدنامه 
از  چشم پوشی  ؛   ١٨٢٨ سال  در  ترکمانچای 
به  کنونی  افغانستان  از  بخش هایی  و  هــرات 
موجب معاهده پاریس در سال ١٨٥٧؛ واگذاری 
مرو و بخش هایی از خوارزم و مناطق پیرامون 
در  آخــال  پیمان  چارچوب  در  روسیه  به  آن 
سال ١٨٨١ و توافق های مرزی پس از آن؛ و 

ایران و عراق بر  در سده بیستم، تعیین مرز 
و سرانجام  معاهده ١٩٣٧  در  سر شط العرب 
پذیرش جدایی بحرین از ایران در سال ١٩٧٠ 

در دوران پهلوی.
و  جنگ  قــرن  دو  از  بیش  ترازنامه  به  اگــر 
بیندازیم،  نگاهی  ایــران  و  آمریکا  در  منازعه 
درمی یابیم که ایالات متحده در این مدت قلمرو 
خود را به مراتب فراتر از مرزهای بدو استقلال 
در  ایــران  که حاکمان  در حالی  داد،  گسترش 
پی شکست های نظامی و قراردادهای تحمیلی، 
تحت  سرزمین های  از  گسترده ای  بخش های 
بیان  به  دادنــد.  دســت  از  را  خویش  حاکمیت 
کوتاه، برآیند این منازعات برای ایران عمدتا با 
از دست رفتن اراضی و کاهش دامنه جغرافیایی 
کشور همراه بود؛ چراکه در بسیاری از مقاطع، 
انزوای  ضعف نظامی، ناکارآمدی حکمرانی و 
سیاسی، توان دفاع مؤثر از قلمرو کشور را از 
حکومت های وقت سلب کرد و آنها را ناگزیر 
ارضی  امتیازات  و  واگــذاری خاک  پذیرش  به 

ساخت.
دو  داخلی  جنگ های  مقایسه  میان،  این  در 
در  آمریکا  اســـت.  تــأمــل  ــور  درخـ نیز  کــشــور 
سده نوزدهم با بحران دهشتناک جنگ داخلی 
نبرد  آن  برآیند  امــا  کــرد،  ــرم  ن دست وپنجه 
تاریخی، تحکیم بنای فدرالیسم و نهادینه شدن 
نقشی  ــروزه  ام که  بــود  دموکراتیک  حاکمیتی 
اقتصادی،  سیاسی،  مــوازنــه‌هــای  در  بنیادین 
اجتماعی و نظامی جهان ایفا می کند. در نقطه 
مقابل، ایران، به ویژه در سده اخیر، دوره هایی 
سرکوب‌های  خونین ترین  و  سنگین ترین  از 
سرکوب هایی  اســت؛  کــرده  تجربه  را  داخلی 
بر جای  برای جامعه  پیامدهای ویرانگری  که 
سرکوب ها،  این  بر  اجمالی  مــروری  گذاشتند. 

گواه این مدعاست:
تا   ١٣٠٠ ــای  ســال ه فاصله  در  رضــاشــاه 
محمدتقی‌خان  کلنل  جنبش  خورشیدی،   ١٣٠٥
پسیان در خراسان، نهضت میرزا کوچک خان 
جنگلی در گیلان و مازندران و قیام ابوالقاسم 
لاهوتی در تبریز را سرکوب کرد. سپس، میان 
با تحمیل سیاست   ، تا ١٣١٢  سال های ١٣٠٢ 
عشایر  اجباری  اسکان  و  »تخته قاپو«  قهری 
در لرستان، ساختار اجتماعی و شیوه زندگی 
عشایری آن منطقه را به شدت درهم کوبید و 
همزمان به سرکوب شیخ خزعل در اهواز، قیام 
مقاومت  و  کوردستان  در  سمکو  اسماعیل آقا 
این رونــد، در  ادامــه  ایل قشقایی پرداخت. در 
سال ١٣٢٥ خورشیدی نیز ارتش شاهنشاهی با 
یورش به حکومت ملی آذربایجان و جمهوری 
سیاسی  تجربه  دو  هر  حیات  به  کوردستان، 

نوپا پایان داد.
با پیروزی انقلاب مردم ایران در سال ١٣٥٧ 
و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، سیاست 
رهایی‌بخش  جنبش های  و  ملت ها  ســرکــوب 
به مراتب  ابعادی  با  بلکه  نشد،  متوقف  تنها  نه 
گسترده تر و خشونت بارتر ادامه یافت؛ روندی 
ادامه  نیز  امــروز  تا  آن  ویرانگر  پیامدهای  که 

دارد.
کارنامه  ایــن  سند  آشکارترین  کوردستان 
است. در همان ماه های نخست پس از انقلاب، 
مردم کوردستان ایران مطالباتی جز حق تعیین 
سرنوشت، خودمختاری و احقاق حقوق بنیادین 
خود نداشتند و شعار جامعه نیز روشن و مدنی 
ایران و خودمختاری  برای  بود: »دموکراسی 
برای کوردستان«. اما پاسخ حکومت، سرکوب 
فرمان  جهاد،  فتوای  صــدور  با  خمینی  ــود؛  ب
را  کوردستان  به  نظامی  گسترده  لشکرکشی 
صادر کرد. گرچه جنبش رهایی بخش کورد و 
دموکرات  حزب  به ویژه  آن،  پیشرو  نیروهای 
دلیرانه  این حمله  برابر  در  ایــران،  کوردستان 
مقاومت کردند، اما بهای این مقاومت، شهادت 
هزار  پنج  و  غیرنظامی  هــزار  پنجاه  از  بیش 
پیشمرگه بود. این روند در کوردستان هرگز 
با حضور  این منطقه همچنان  متوقف نشد و 
گسترده نیروهای نظامی و امنیتی مواجه است. 
نخستین  از  نیز  اسلامــی  جمهوری  زندان های 
زندانیان  از  مملو  حکومت،  استقرار  سال های 
و مبارزان سیاسی بوده و احکام اعدام بارها 
در مــورد آنــان صــادر و اجــرا شده اســت. در 
در  گسترده،  کشتارهای  از  نمونه  تازه ترین 
شب های ١٨ و ١٩ دی ماه ١٤٠٤ ، ده ها هزار 
نیروهای  مستقیم  شلیک  با  معترضان  از  تن 
این  قربانیان  شمار  شــدنــد؛  کشته  حکومتی 
رویداد در برخی برآوردها نزدیک به ٣٥ هزار 

تن اعلام شده است.
دویست  طی  ــران  ای می کند  ادعــا  پزشکیان 
به  دست  کشوری  علیه  هیچ گاه  گذشته  سال 
اقدام تهاجمی نزده است؛ حال آنکه جمهوری 
اسلامی از همان آغاز، با صدور بحران و اتخاذ 
رویکردی ستیزه جویانه، جامعه ایران را به کام 

جنگی ویرانگر و هشت ساله کشاند و سرانجام 
پذیرش  به  زهــر«،  »جــام  سرکشیدن  با  نیز 
بسنده  فاجعه  ایــن  به  رژیــم  داد.  تن  شکست 
نکرد، بلکه با دخالت های بی وقفه در سرنوشت 
زیر  را  مخرب  راهــبــردی  منطقه،  کشورهای 
با نام »میدان«  عنوان »عمق استراتژیک« و 
سیاست،  ایــن  چارچوب  در  کــرد.  پایه گذاری 
شبکه ای مسلح از شبه نظامیان نیابتی و فرقه گرا 
شکل گرفت، صدها میلیارد دلار از ثروت مردم 
ایران به هدر رفت و هزاران جوان به کام مرگ 
فرستاده شدند؛ سیاستی که حاصل آن چیزی 
بحران های  ایجاد  و  ملی  منابع  فرسایش  جز 
دیرپا و چند دهه ای در خاورمیانه نبوده است.

پزشکیان در تریبون سازمان ملل، بیش از 
آنکه سخنگوی آلام مردم دردمند ایران باشد، 
واقعیت  این  به  اما  گفت؛  غزه سخن  مردم  از 
اشاره نکرد که سیاست های منطقه ای جمهوری 
این منطقه  برای مردم  پیامدهایی  اسلامی چه 
گروه هایی  از  حمایت  با  تهران  اســت.  داشته 
مانند حماس، جهاد اسلامی و حزب الله و تقویت 
توان نظامی آنها، در شکل گیری معادلاتی نقش 
اکتبر   ٧ حمله  به  سرانجام  که  اســت  داشته 
٢٠٢٣ انجامید. از این منظر، جمهوری اسلامی 
مردم  حامی  یا  ناظر  تنها  را  خــود  نمی تواند 
مسئولیت  از  همزمان  و  کند  معرفی  فلسطین 
سیاست هایی که به تشدید تنش و تداوم چرخه 
درگیری در منطقه انجامیده اند، شانه خالی کند؛ 
همان فاجعه ای که در آن شبه نظامیان حماس 
یک  از  کمتر  در  اسرائیل،  به جنوب  با هجوم 
از جمله  از ١٢٠٠ غیرنظامی،  شبانه روز بیش 
زنان و کودکان، را به خاک و خون کشیدند؛ 
از نخستین رهبرانی  اقدامی که علی خامنه ای 
بود که به ستایش از آن برخاست و اعلام کرد: 
»پیشانی و بازوی آن طراحان دانا و جوانان 
ماجراجویی  این  پیامد  می بوسیم«.  را  شجاع 
هزار  ده هــا  کشته شدن  جز  بود  چه  ویرانگر 
از  گسترده ای  بخش های  نــابــودی  فلسطینی، 
کشاندن  بن بست  به  و  غــزه  زیرساخت های 

مسئله فلسطین برای سال های طولانی؟
کارنامه جنگ افروزی و تنش آفرینی جمهوری 
ملت های  بــرای  گذشته  دهــه هــای  در  ــی  اسلام
فرسایش  و  فلاکــت  تباهی،  جز  چیزی  ــران،  ای
نداشته  همراه  به  کشور  فرصت های  و  منابع 
است؛ آتشی که دامنه آن به سراسر خاورمیانه 
نیز کشیده شده و جمهوری اسلامی را به یکی 
از کانون های اصلی تنش، بحران و بی‌ثباتی در 

منطقه بدل کرده است.
تروریست  »مــا  گفت:  همچنین  پزشکیان 
نیستیم، بلکه قربانی تروریم« و چنین وانمود 
کرد که گویی رهبر جمهوری اسلامی در یک 
عملیات تروریستی هدف قرار گرفته است. حال 
ارشد  فرمانده  ده ها  مانند  نیز،  خامنه ای  آنکه 
فعال  جنگ  یک  جریان  در  ــاســداران،  پ سپاه 
نظامی و در پی حملات موشکی و هوایی کشته 
شد. پزشکیان نیک می داند که تروریسم تنها به 
افراد محدود نمی شود؛  عملیات مسلحانه علیه 
بر  در  نیز  را  سازمان یافته ای  جنایات  بلکه 
در  دهه‌ها  اسلامــی طی  که جمهوری  می گیرد 
است؛  مرتکب شده  از کشور  خــارج  و  داخــل 
فــروهــر، سرگرد  پــروانــه  و  ــوش  داریـ قتل  از 
عباسی، محمدجعفر پوینده و صدها روشنفکر 
و آزادی خواه دیگر، تا ترور دکتر عبدالرحمن 
در  دکتر صــادق شرفکندی  ویــن،  در  قاسملو 
برلین، دکتر شاپور بختیار در پاریس و کاظم 
رجوی در ژنو و کشتار و ترور صدها فعال 
سیاسی دیگر در خاک اروپا و اقلیم کوردستان.

عملیات  و  ــا  تـــرورهـ ــن  ایـ مــنــظــر،  ــن  ایـ از 
اسلامی  جمهوری  مخالفان  علیه  سازمان یافته 
پراکنده و  اقدامات  از  نمی توان مجموعه ای  را 
امتداد  آنها را در  باید  بلکه  بی ارتباط دانست؛ 
سیاستی دید که در آن حذف فیزیکی مخالفان، 
تعقیب و ارعــاب آنــان در خــارج از مرزها و 
به  کشور،  داخــل  در  سازمان یافته  سرکوب 
تبدیل  قــدرت  تحکیم  و  حفظ  بــرای  ابزارهایی 
ادبیات  در  ــات،  ــدام اق ایــن  مجموعه  ــد.  شــده ان
»تروریسم  بارز  مصداق  حقوقی،  و  سیاسی 
ابعاد  سیاه ترین  از  یکی  به  و  بــوده  دولتی« 
کارنامه جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و 

خارجی بدل شده است.
ما  کشور  »مــردم  داشــت:  اظهار  پزشکیان 
از  خیابان ها  در  روز  و  شب  است  ماه  هفت 
دفاع  که  نیست  تردیدی  می کنند«.  دفاع  خود 
است؛  ملتی  هر  طبیعی  حق  تجاوز،  برابر  در 
رانت  به  اتکا  با  شبانه  که  دسته هایی  آن  اما 
به  سپاه  و  بسیج  سازماندهی  تحت  و  دولتی 
خیابان ها گسیل می شوند، هرگز نماینده جامعه 
سازمان یافته ای  نیروهای  بلکه  نیستند؛  ایران 
هستند که برای نمایش های فرمایشی، سر دادن 
شعارهای دیکته شده و ایجاد فشار و ارعاب بر 

شهروندان به کار گرفته می شوند.
برای  »ما  شد:  مدعی  دیگری  بخش  در  او 
هستیم«.  نظامی  قدرت  نیازمند  خود  از  دفاع 
نیروی قدس سپاه  مأموریت  است،  اگر چنین 
در آن سوی مرزهای ایران چه بود؟ چرا در 
از  و  یافتید  حضور  سوریه  ویران شده  خاک 
کدام مرز ایران حراست می کردید؟ پس از آن 
همه هزینه سنگین مالی و تلفات انسانی، چرا 
رها  را  خود  مواضع  و  نشستید  عقب  شبانه 
کردید؟ آیا کشتار مردم سوریه و تلاش برای 
حفظ دیکتاتوری بشار اسد را می توان دفاع از 
منافع مردم ایران نامید؟ تأمین مالی، تسلیح و 
تجهیز ده ها هزار نیروی مسلح در گروه هایی 
چون حزب الله، حماس و جهاد اسلامی، با کدام 

معیار از امنیت ملی ایران سازگار بود؟
روشن است که حاصل این سیاست ها برای 
تورم  عمومی،  فقر  جز  چیزی  کشور  داخــل 
اتلاف  و  اقتصادی  فرسایش  افسارگسیخته، 
منابع ملی، و برای ملت های منطقه نیز حاصلی 
جز آوارگی و ویرانی به همراه نداشته است؛ 
هزینه هایی سنگین که برای حفظ ساختار قدرت 
جمهوری  منطقه ای  سیاست های  پیشبرد  و 
اسلامی بر جامعه ایران تحمیل شده است. اما 
پزشکیان باید بداند که سیاست مداخله جویانه 
نهایت  در  ــی،  اسلامـ جمهوری  ــحــران زای  ب و 
و  ایــران  مردم  بر  سنگینی  هزینه های  تنها  نه 
ملت های منطقه تحمیل کرده، بلکه خود حکومت 
روبه رو  سیاست ها  همان  پیامدهای  با  نیز  را 

خواهد ساخت.

ادعا کرد: »ایران در ثبات منطقه  پزشکیان 
قدرتمند  همسایگانی  و  اســـت  نــقــش آفــریــن 
می خواهد«. این ادعا با کارنامه چند دهه گذشته 
سیاست  نــدارد.  همخوانی  اسلامــی  جمهوری 
همزیستی  بر  آنکه  بــه‌جــای  تــهــران،  منطقه ای 
مسالمت آمیز و همکاری میان دولت ها استوار 
باشد، در بسیاری از موارد بر گسترش نفوذ 
و  نیابتی  شبکه های  ایجاد  نظامی،  و  سیاسی 
بنا  منطقه  کشورهای  داخلی  امور  در  مداخله 
با  نیز  مــاه  ایــن هفت  تهران طی  اســت.  شــده 
اقدامات نظامی و تنش زا، خطر گسترش دامنه 
با  اگر  که  جنگی  است؛  داده  افزایش  را  جنگ 
دیگر  سیاسی  محاسبات  و  خــویــشــتــنــداری 

می‌توانست  نمی شد،  همراه  منطقه  دولت های 
تجربه  کند.  پیدا  گسترده تر  به مراتب  دامنه ای 
که  اســت  داده  نــشــان  نیز  گذشته  ــه  ده چند 
مستقل  همسایگان  قبال  در  اسلامی  جمهوری 
و مقتدر، بیش از آنکه به دنبال همکاری برابر 
سیاسی،  نفوذ  اهرم های  ایجاد  پی  در  باشد، 

امنیتی و نظامی در پیرامون خود بوده است.
او همچنین تأکید کرد: »مسئله فلسطین باید 
به دست مردم و دولت های منطقه حل شود تا 
نیز  اینجا  در  پزشکیان  گــردد«.  برقرار  امنیت 
چگونه  می گیرد.  نادیده  را  واقعیت  از  بخشی 
می توان از صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه 
مطالبات  و  حقوق  که  حالی  در  گفت،  سخن 
منطقه،  ملت های  دموکراتیک  و  ملی  تاریخی، 
مانده  بی پاسخ  همچنان  کــورد،  ملت  جمله  از 
است؟ تا زمانی که این مطالبات در چارچوبی 
عادلانه، دموکراتیک و مبتنی بر حقوق ملت ها 
منطقه  در  پــایــدار  امنیت  نشوند،  حل وفصل 
تا  امنیت،  ایــن  و  بــود؛  خــواهــد  دست نیافتنی 
اقتدارگرا، سیاست های  زمانی که ساختارهای 
پابرجا  منطقه ای  مـــداخلات  و  سرکوبگرانه 

باشند، تحقق نخواهد یافت.
نطق،  ــن  ای ســراســر  در  پزشکیان  مسعود 
کوشید  و  نشاند  قربانی  جایگاه  در  را  خــود 
سیاست های تهاجمی جمهوری اسلامی را در 
لفافه »حق دفاع« پنهان کند؛ از عدالت، امنیت 
و رفاه سخن گفت و همزمان بر استانداردهای 
کارنامه  آنکه  حــال  تاخت،  بین المللی  دوگانه 
جمهوری اسلامی در حوزه حقوق شهروندی، 
در  مخالفان،  با  رفتار  و  سیاسی  آزادی هـــای 
تعارض آشکار با این ادعاها قرار دارد. او در 
نهایت به مجموعه ای از ادعاها و دستاویزهای 
تبلیغاتی متوسل شد تا شاید تصویری متفاوت 
از عملکرد جمهوری اسلامی ارائه دهد و برای 
خارجی  و  داخلی  بحران های  با  که  حکومتی 
از  برون رفت  برای  راهی  روبه روست،  عمیقی 

این وضعیت بیابد.

آقای پزشکیان!
امــروز  کــه  گفت وگویی  و  عــدالــت  آن  تمام 
برای تداوم حیات رژیمت بدان چنگ می زنی، 
بیش  ایــران  در  کورد  ملت  که  است  مطالباتی 
از ٤٧ سال است با عزمی راسخ برای تحقق 
آنها مبارزه می کند. گفت وگو و راهکار سیاسی 
برای حل وفصل مسائل، همواره از محورهای 
است؛  بوده  اصلی جنبش سیاسی کوردستان 
اما این رویکرد در تهران هیچ گاه گوش شنوایی 
نیافت و پاسخ حاکمیت به آن، از فتوای جهاد 
شهرها  به  نظامی  نیروهای  یــورش  و  خمینی 
و  رهبران  ترور  تا  کوردستان  روستاهای  و 
فعالان این جنبش، چیزی جز سرکوب و حذف 

نبوده است.
ــاور مــن ایــن اســت که  در فــرجــام سخن، ب
تـــازه ای  افــق  یــا  پیام  سفر  ایــن  در  پزشکیان 
برای جامعه بین المللی ارائه نکرد. نطق او بیش 
و  تنش  کاهش  برای  راهکاری  حامل  آنکه  از 
برون رفت از بحران های منطقه ای باشد، تلاشی 
و  اسلامــی  جمهوری  کارنامه  از  ــاع  دف ــرای  ب
نمایشی سیاسی  بود؛  آن  توجیه سیاست های 
دستانی  با  را  تهران  فرستاده  نهایت،  در  که 
خالی و کارنامه ای تهی از هرگونه دستاورد به 

ایران بازگرداند.
 

*** 

مصطفی مولودی

در حاشیه سخنان پزشکیان در هشتادویکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل
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گزارش نشست هیئت های نمایندگی 
حزب دموکرات کوردستان ایران و 

حزب چپ ایران

روز سه شنبه ٧ مهرماه ١٤٠٥ - برابر با ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٦ ، نشستی مشترک میان 
دو هیئت نمایندگی حزب دموکرات کوردستان ایران و حزب چپ ایران برگزار شد. این 
نشست در شرایط حساس سیاسی ایران و منطقه و با هدف گفتگو پیرامون تحولات 
جاری، موضوع جنگ و اثرات آن بر زندگی مردم، وضعیت جنبش دمکراتیک ایران و 

چشم‌انداز همکاری میان دو حزب صورت گرفت.
گفتگو در فضایی رفیقانه، صمیمی و سازنده برگزار شد و نشان داد که با وجود 
پاره‌ای تفاوت ها در برخی زمینه ها و رویکردها، میان دو حزب زمینه‌های مشترک و 

ظرفیت های زیادی برای نزدیکی، همکاری و نقش آفرینی مشترک وجود دارد.
انــواع  رفــع  بــرابــری،  و  اجتماعی  عدالت  آزادی،  دموکراسی،  اهمیت  بر  طــرف  دو 
تبعیض ها در کشور و از جمله تحقق حقوق ملیت ها و اقوام ایرانی تأکید کردند و بر 
این باور مشترک بودند که آینده ایران باید بر پایه اراده مردم و برخوردار از یک نظام 
دموکراتیک و برابر، برای همه شهروندان ایران شکل گیرد. هر دو حزب بر ضرورت 
برقراری دموکراسی در ایران و تامین و تضمین راه حلی دموکراتیک و پایدار برای 

مسئله ملی در کوردستان و هر منطقه‌ دیگر کشور، تأکید داشتند.
همچنین در گفتگوها بر اهمیت تعیین کننده نیروی مردم و مبارزات و جنبش های 
بر  بین‌المللی،  به تحولات منطقه‌ای و  تأکید شد. دو حزب ضمن توجه  درون کشور 
استقلال عمل نیروهای اپوزیسیون و ضرورت اتکا به مردم ایران در پیشبرد مبارزه 

برای تغییرات دموکراتیک، تأکید کردند.
این دیدار که درست یک روز پس از حمله جمهوری اسلامی به مقر حزب دموکرات 
کوردستان ایران در کوردستان عراق و نیز اعدام های همه روزه در کشور صورت 
به جمهوری  دادن  پایان  برای  اهمیت همبستگی در مبارزه مشترک  بار دیگر  گرفت، 
اسلامی را، بیش از پیش برجسته کرد. هر دو حزب بر این باورند که تنها با اتحاد 

گسترده نیروهای دموکرات، می توان به عمر این حکومت جنایتکار خاتمه داد.
اپوزیسیون و  پراکندگی در  تداوم  از  نگرانی  از مهم ترین محورهای مشترک،  یکی 
دشواری شکل گیری همکاری مؤثر میان نیروهای آن بود. از نگاه دو طرف، شرایط 
زمینه های  یافتن  و  اعتمادسازی  گفتگو،  نیازمند  دیگری  زمــان  هر  از  بیش  کنونی 
ممکن میان نیروهایی است که علیرغم تفاوت های فکری و سیاسی، در مبارزه برای 

دموکراسی و پایان دادن به جمهوری اسلامی اشتراکات اساسی دارند.
در این زمینه، تاکید شد که حزب چپ ایران و حزب دموکرات کوردستان ایران که 
اعضایشان روابط دوستانه دیرینه‌ای دارند، می توانند در همراهی و همکاری نیروهای 
مختلف اپوزیسیون دموکرات و میان نیروهای  مناطق ملی و سراسری، نقش درخوری 

ایفا کنند.
از  کشور،  در  جــاری  شرایط  از  ارزیابی  ارایــه  بر  علاوه  نشست،  این  جریان  در 
ائتلافی،  تشدید سرکوب، سیاست  مردم،  بر  معیشتی  فشارهای  باره جنگ،  در  جمله 
گرفت  نظر صورت  تبادل  هم  با  دمکرات،  متنوع  و  مختلف  نیروهای  همکاری  نحوه 
رفع  برای  و  پیش‌رو  چالش های  پیرامون  هم‌اندیشی  برای  دوجانبه  ابتکارهای  بر  و 
ابهام های موجود تاکید شد. در بسیاری از این زمینه ها اشتراک نظر و در مواردی 
نیز برداشت های متفاوت از وقایع وجود داشت، که قرار شد در جلسات آتی پیرامون 
آن ها بیشتر گفتگو شود. تصمیم گرفته شد در ماه آینده نشست دیگری برگزار شود 
و طی مباحثی مشخص تر، زمینه های عملی همکاری مورد بررسی قرار گیرند. هدف 
نشست آتی این است که این گفتگوها به پروژه ها و اقدامات مشترکی منجر شود، که 
به ارتقای مبارزه اپوزیسیون دموکرات یاری رسانده، در خدمت تقویت اعتماد میان 

نیروهای مختلف آن قرار گیرد.
تاکید شد که در شرایطی که پراکندگی نیروهای مخالف جمهوری اسلامی یکی از 
موانع مهم پیش روی جنبش دمکراتیک ایران است، تقویت روابط میان حزب دموکرات 
کوردستان ایران و حزب چپ ایران و تلاش مشترک آنان برای ایجاد پل میان نیروهای 

مختلف، می تواند به روند اعتمادسازی و همگرایی در سطح جنبش کمک کند.

هیئت های نمایندگی
حزب چپ ایران و حزب دموکرات کوردستان ایران

١٠ مهر ١٤٠٥ برابر با ٢ اکتبر ٢٠٢٦

کوردستان ایران؛
 از مسئله ای داخلی تا وزنه ای ژئوپلیتیک

کوردستان ایران با پیشینه طولانی مبارزه 
اینک  تهران،  در  خودکامه  حکومت  دو  با 
شرایطی  می کند؛  تجربه  را  نوین  شرایطی 
که بسته به رونــد رخــدادهــای پــیــش رو و 
شیوه کنشگری احزاب کوردستان، می تواند 
البته  و  باشد  کم نظیر  و  تاریخی  فرصتی 
اشتباه  و  نامطلوب  مدیریت  صــورت  در 
تله  یک  به  تصمیم گیری ها،  زمان بندی  در 
نامطلوبی  تبعات  و  شود  تبدیل  ژئوپلیتیک 
دیگر کوردستان در  برای بخش های  حتی 

پی داشته باشد.
ممالک محروسه و سرزمینی که سال ها 
یک  قالب  در  و  ملوک الطوایفی  به صورت 
نظام سنتی عدم تمرکز اداره می شد و امرا و 
حاکمان محلی در آن اختیارات قابل توجهی 
داشتند، از اواخر دوران قاجار و با تصمیم 
پادشاهان ناتوان آن، به سمت تمرکزگرایی 
دوران  در  سیاست  ایــن  شــد.  داده  ســوق 
پهلوی با شتاب بیشتری تثبیت گردید؛ ایده 
پهلوی،  پرچم«  یک  زبــان،  یک  ملت،  »یک 
انحلال  و  اداری  تمرکزگرایی  عطف  نقطه 
بـــود؛ ســرآغــاز  محلی  خــودمــخــتــاری هــای 
تلاش برای استحاله و آسیمیلاسیون ملل 
ادغام اجباری آنها در هویت  غیرفارس و 
مسلط. این دگرگونی، در واقع نقطه آغازین 
طرح مسئله کوردستان به عنوان یک چالش 
سیاسی و اجتماعی در ایران نوین به شمار 
می رفت. جنگ جهانی دوم، اشغال ایران و 
بی ثباتی های پس از آن، زمینه را برای ظهور 
جمهوری کوردستان در راستای دستیابی 
اعاده ساختار  و  تعیین سرنوشت  حق  به 
خونین  سرکوب  ساخت.  مهیا  غیرمتمرکز 
ــرخلاف تصور  ــ ــان ب جــمــهــوری کــوردســت
حربه  بــا  نتوانست  هرگز  ــت،  وق حاکمان 
زور به حق خواهی مردم کوردستان پایان 
یک چالش  به  را  کورد  مسئله   بلکه  دهد؛ 
کوردستان  جامعه  میان  سیاسی  مستمر 
از گره های  یکی  به  و حکومت مرکزی، و 
اصلی ساختار قدرت در تهران بدل ساخت.
را  کوردها  پهلوی،  و سقوط   ٥٧ انقلاب 
جغرافیای  در  ساکن  ملت های  دیگر  مانند 
تا در سایه حاکمیت  کــرد  امــیــدوار  ــران  ای
جدید بتوانند راهکاری دموکراتیک برای حل 
این مسئله بیابند؛ اما این امید خیلی زود به 
ولایت  نوپای  ساختار  و  شد  تبدیل  یأس 
بازتعریف  به  تمایلی  که  داد  نشان  فقیه 
تلاش  ندارد.  تمرکززدایی  و  ملت ها  حقوق 
با  زود  خیلی  گفتگو  بــرای  کــورد  رهبران 
بن بست مواجه شد و با صدور فرمان جهاد 
کوردستان،  جنبش  علیه  خمینی  سوی  از 
مسیر هرگونه راه حل مسالمت آمیز مسدود 

و جنگی سنگین بر این منطقه تحمیل شد.
می توان گفت در عمل، دگرگونی بنیادینی 
در فلسفه تمرکزگرایی رخ نداده بود؛ مفهوم 
زبان  »امت« جایگزین »ملت واحد« شد، 
رسمی همچنان منحصر ماند و فقط نمادهای 
ظاهری تغییر کرد. جمهوری اسلامی همان 
رویه پیشین را ادامه داد: سرکوب، احکام 
ساختارمند؛  خشونت  و  قضایی  سنگین 
همراه با تداوم عدم توسعه یافتگی اقتصادی 
ــال،  ح ــن  ایـ ــا  ب سیستماتیک.  تبعیض  و 
جنبش  نتوانست  پهلوی  کــه  هــمــان گــونــه 
سازد،  ریشه کن  را  کوردستان  حق طلبانه 
نیز  اسلامی  جمهوری  در  سرکوب  دهه ها 
ببرد  محاق  بــه  را  مطالبه  ایــن  نتوانست 
از  یکی  بــه عــنــوان  کــوردســتــان  جامعه  و 
کانون های پایدار مخالفت با حاکمیت تهران 

باقی ماند.
نقطه  ئـــــازادی«  ژیــــان،  »ژن،  جنبش 

رضا دانشجو

اطلاعیه مشترک: 

علیه  سیاسی  و  مدنی  مبارزات  در  عطفی 
جمهوری اسلامی بود. خروش خیابان های 
این  اعــتــراضــی  اراده  نه تنها  کــوردســتــان 
توانست  بلکه  ساخت،  آشکار  را  جغرافیا 
نقش یک کاتالیزور و جرقه آغازین را ایفا 
ظرفیت  از  که  داد  نشان  کوردستان  کند. 
بالایی برای انتقال پویایی های اعتراضی به 

دیگر نقاط ایران برخوردار است.
مهم  کارکرد  ژینا  جنبش  این،  بر  علاوه 
دیگری نیز داشت: ارتقای توجه بین المللی 
به مسئله کوردستان؛ بازنشر جهانی شعار 
افکار عمومی  ئــازادی« توجه  »ژن، ژیان، 
این  کــرد.  جلب  خاستگاه  این  به  را  جهان 
تحول، جایگاه کوردستان ایران را به عنوان 
یکی از پیشران های بالقوه برای پیوند دادن 
اعتراضات سراسری در مسیر دستیابی به 
تثبیت  ایــران  در  کثرت گرا  دموکراسی  یک 

نمود.
با تشدید تنش های  فصل بعدی تحولات 
تقابل های  خورد.  رقم  منطقه ای  ژئوپلیتیک 
نه  جنگ،  »نه  دکترین  که  داد  نشان  اخیر 
مذاکره« در مهار بحران های فزاینده کارایی 
خود را از دست داده است. این تنش ها نه تنها 
محاسبات استراتژیک جمهوری اسلامی را 
کورد  مسئله  بلکه  کرد،  بحران  دستخوش 
ساخت؛  حساس تر  مرحله ای  وارد  نیز  را 
به گونه ای که موضع گیری و رفتار سیاسی 
نیروهای کورد، به یکی از متغیرهای مورد 
طرف های  پیرامونی  محاسبات  در  توجه 
درگــیــر بــدل گشت. اکــنــون مــی تــوان گفت 
و  یافته  فراتری  ابعاد  کوردستان  مسئله 
کل  سیاسی  فضای  بر  می تواند  آن  نتایج 
اثرگذار  پیرامونی  جغرافیای  حتی  و  ایران 

باشد.
خلال  از  می توان  را  جایگاه  این  اهمیت 
منطقه ای  و  خــارجــی  ــدرت هــای  ق مــواضــع 
رصد کرد. اشاره های مکرر دونالد ترامپ 
بحران های  در  کورد  نیروهای  موضع  به 
بر  اســرائــیــلــی  مــقــامــات  تأکید  مــنــطــقــه ای، 
و  ــران  ایـ در  زبــانــی  و  هویتی  گــســل هــای 
درخواست مقامات امنیتی جمهوری اسلامی 
ــرای عــدم همسویی با  ب ــورد  احـــزاب ک از 
یک  ــای  گــوی همگی  خــارجــی،  طـــرف هـــای 
واقعیت است: اینکه کنش یا انفعال کوردها 
معادلات  در  ژئوپلیتیک  وزنه  یک  به عنوان 
جایگاهی  بین المللی  فشارهای  و  امنیتی 

محاسباتی دارد.
واقعیت این است که معادلات ژئوپلیتیک 
سیال ترین  و  پیچیده ترین  در  خاورمیانه 
جایی  دارد؛  قــرار  خــود  تاریخی  وضعیت 
بازیگران،  منافع  تضاد  و  همپوشانی  که 
دگرگون  به شدت  را  سنتی  مرزبندی های 
قدرت های  همزمان  تحرکات  اســت.  کــرده 
منطقه ای و پیرامونی نظیر ترکیه، عربستان 
و پاکستان، در پیوند با راهبردهای امنیتی 
و  چندلایه  فضایی  تــل آویــو،  و  واشنگتن 
نامتقارن پدید آورده است؛ فضایی که در 
آن، آنکارا می کوشد با فعال سازی اهرم های 
منطقه ای و چانه زنی های امنیتی، عمق نفوذ 
خود را گسترش دهد و دیگر بازیگران نیز 
هرگونه  استراتژیک،  بدگمانی  و  احتیاط  با 
رصد  و  مــهــار  را  ــوا  ق ــه  مــوازن در  تغییر 

می کنند.
در این میان، کوردها می توانند متناسب با 

درجه انسجام و بلوغ دیپلماتیک خود، از 
جایگاه یک ابزار فراتر رفته و به کنشگری 
صاحب صدا بدل شوند؛ در این چارچوب، 
کوردستان ایران به دلیل پیشینه تشکیلاتی 
دیرپا و پتانسیل سازماندهی مدنی، یکی 
سناریوهای  در  قابل توجه  کانون های  از 
پسابحران محسوب می شود. با این حال، 
تداوم تنش های منطقه ای لزوما به معنای 
کوردها  مطالبات  برای  خودکار  گشایش 
نیست؛ بلکه می تواند زمینه ساز مخاطرات 
ژئوپلیتیک  تله  یــک  و  مضاعف  امنیتی 

پرهزینه باشد.
»تحلیل عقلانی بدون توهم«، »دوری 
»همگرایی  و  مــفــرط«  آرمــان گــرایــی  از 
شروط  سیاسی«،  نیروهای  میان  عملی 
حیاتی برای عبور از این دوران پرریسک 
هستند؛ در حالی که تصمیمات شتاب زده، 
خارجی،  زودگذر  نوسانات  به  وابستگی 
می تواند  تشکیلاتی،  تفرقه  ــژه  ــه وی ب و 
را  جامعه  ــن  ای تاریخی  ــاوردهــای  دســت

تضعیف کند.
رصد هوشمندانه رویدادها شرط لازم 
راهبردی  داشتن  کافی،  شرط  اما  است؛ 
پتانسیل‌های  بــر  متکی  و  واقــع گــرایــانــه 
خواهد  حساس  بزنگاه‌های  در  داخــلــی 
یا  بیش برآورد  خطای  دچــار  نباید  بــود. 
راهبردی  ــوان  ت سنجش  در  ــرآورد  کــم ب
یک  دیگر  ایران  کوردستان  شد.  خویش 
موضوع حاشیه ای در جغرافیای سیاسی 
پتانسیل  با  مؤلفه ای  بلکه  نیست،  ایــران 
و  ایــران  در  گــذار سیاسی  بر  اثرگذاری 
تعاملات  در  اثرگذار  و  اثرپذیر  عنصری 

منطقه به شمار می رود.

بدون  عقلانی  تحلیل 
از  دوری  توهم، 
و  مفرط  آرمان گرایی 
میان  عملی  همگرایی 
سیاسی،  نیروهای 
شروط حیاتی عبور از 
پرریسک  دوران  این 
دچار  نباید  هستند. 
یا  بیش برآورد  خطای 
تداوم  شد؛  کم برآورد 
منطقه ای  تنش های 
معنای  به  لزوما 
خودکار  گشایش 
برای مطالبات کوردها 

نخواهد بود.
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حسن شیخانی

.... در تداوم این اثر دومینویی و عقب‌نشینی 
منطقه،  در  اسلامــــی  جــمــهــوری  ــی  ــی درپـ پـ
اسرائیل در سال ٢٠٢٥ دست به یک عملیات 
غافلگیرانه و همه جانبه علیه ایران زد؛ نبردی 
بــرخلاف  کشید.  درازا  بــه  روز  دوازده  کــه 
پیشین،  خط ونشان‌های  و  پروپاگاندا  هیاهو، 
به غایت  کـــارزار  ایــن  در  اسلامــی  جمهوری 
سهمگین  خساراتی  و  شد  ظاهر  آسیب پذیر 
فرماندهان  کشته شدن  از  گردید؛  متحمل  را 
تأسیسات  گسترده  انــهــدام  تــا  گرفته  ارشــد 
ایران  آسمان  هسته ای.  سایت های  و  نظامی 
به جولانگاه جنگنده های اسرائیلی بدل شد و 
سامانه های پدافند هوایی و ساختار اطلاعاتی 
رساندند؛  ثبت  به  را  مطلق  شکستی  ــم،  رژی
خود  کارایی  پرطمطراق  بومی  سامانه های 
را از دست دادند و در همان موج های اولیه 
حملات در هم کوبیده شدند. توقف این جنگ 
از  ناشی  اســرائــیــل،  ســوی  از  دوازده روزه 
بن بست یا تأثیر حملات موشکی رژیم نبود، 
ارزیابی  و  آزمایشی  مانوری  حکم  در  بلکه 
میدانی برای مراحل بعدی تقابل واشینگتن و 

تل آویو با تهران به حساب می آمد.
تاریخی  عطفی  نقطه  دوازده روزه  جنگ 
ــن رویـــداد  ــی بـــود. ای بـــرای جمهوری اسلامـ
تمامی مفروضات و محاسبات سران رژیم را 
زیر سؤال برد و باطل ساخت؛ ادراک جهان 
پیرامون از ماهیت قدرت رژیم دگرگون شد 
و تصویری که جمهوری اسلامی طی دهه ها 
از اقتدار خود ساخته بود، فروریخت و جای 
با  نفوذپذیر  و  شکننده  حکومتی  به  را  خود 
می توان  که  داد  بی شمار  امنیتی  حفره های 
ساخت.  وارد  آن  پیکره  بر  کــاری  ضرباتی 
این تغییر موازنه، اسرائیل و آمریکا را برای 
اقدامات بنیادین تر مصمم تر و امیدوارتر کرد؛ 
در  مشخصا  رژیــم  سرنگونی  که  به گونه ای 

صدر دستور کار تل آویو قرار گرفت.
فوریه   ٢٨ در  کــه  بــود  بستری  چنین  در 
٢٠٢٦ ، آمریکا و اسرائیل در اقدامی مشترک 
علیه  را  همه جانبه ای  تهاجم  غافلگیرانه،  و 
همان  در  و  کردند  آغــاز  اسلامــی  جمهوری 
دقایق نخست، علی خامنه ای و حلقه ای وسیع 
از عالی رتبه ترین فرماندهان رژیم را از پای 

درآوردند.
با این حال، پاسخ سریع جمهوری اسلامی 
پایان  میان  فاصله  در  رژیــم  که  داد  نشان 
چهل روزه،  نبرد  آغاز  تا  دوازده روزه  جنگ 
برنامه ریزی  و  بازآرایی  به  و  نبوده  منفعل 
به  نبرد  دامنه  گسترش  اســت.  آورده  روی 
کشورهای حوزه خلیج فارس، منطقه ای سازی 
جنگ و بستن تنگه هرمز، ایالات متحده را نیز 
که واشینگتن  غافلگیر کرد؛ چرا  ــدازه ای  ان تا 
را  متهورانه ای  و  تند  واکنش  چنین  انتظار 
نداشت. این جنگ نشان داد که رژیم کماکان از 

سطحی از تاب آوری و ظرفیت دفاعی برخوردار 
است؛ به ویژه آنکه سرپا ماندن پس از ضربات 
نخستین، نوعی اعتماد به نفس کاذب را به بدنه 

حاکمیت تزریق کرد.
اما  از چهل روز متوقف شد،  نبرد پس  این 
پایان نیافت. آمریکا در جایگاه یک ابرقدرت در 
مواجهه با بحران‌ها، دست بسته نمی ماند و در 
رویکردی  با  پیشینی،  طرح های  غیاب  صورت 
عملگرایانه )پراگماتیک(، زنده و منعطف، دست 
به بازطراحی استراتژی خود زده و به مصاف 
اقــدامــات  مـــی رود.  بن بست ها  و  ضعف  نقاط 
واقعیت  این  روشــن  گــواه  واشینگتن  پساجنگ 

است.
خلع  چهل روزه،  جنگ  از  پس  متحده  ایــالات 
جمهوری  ــدرت  قـ مــؤلــفــه‌هــای  ســلــب  و  سلاح 
اسلامی را در کانون راهبرد خود نشانده است:
١. مهار ابزار تنگه هرمز: به دنبال انسداد تنگه 
هرمز توسط رژیم، واشینگتن محاصره دریایی 
به طوری که  گذاشت؛  اجــرا  به  را  همه جانبه ای 
اکنون حتی اجازه خروج یک بشکه نفت ایران 
این،  بر  افزون  نمی شود.  داده  فارس  خلیج  از 
برخلاف روزهای نخست انسداد تنگه، امروز با 
اسکورت مستقیم نیروی دریایی آمریکا، جریان 
آمارها، حجم  بر  بنا  و  بازگشته  نفت  ترانزیت 
نفت عبوری گاه تا سطح پیش از جنگ و انسداد 
آنجاست  ماجرا  عطف  نقطه  است.  رسیده  نیز 
از  را عملا  تنگه هرمز  آمریکا کارت فشار  که 
چنگ جمهوری اسلامی خارج کرده یا دست کم 
ضریب کارآمدی آن را به شدت فروکاسته است.
٢. مهار و تضعیف حزب الله: در طول جنگ 
هدف  در  کلیدی  نقشی  حزب الله  چــهــل روزه، 
ایفا کرد. در واقع، بر پایه  قرار دادن اسرائیل 
تقسیم وظایف صورت گرفته، رژیم بخش عمده 
واگــذار  حزب الله  به  را  اسرائیل  علیه  عملیات 
کرده و خود بر حملات علیه کشورهای خلیج 
از همین رو، آمریکا  فارس متمرکز شده بود. 
و اسرائیل بلافاصله پس از توقف درگیری ها، 
اهرم  این  از  اسلامــی  جمهوری  ید  خلع  رونــد 
توافق  طبق  اگرچه  زدنــد.  کلید  را  استراتژیک 
که   - آمریکا  و  ایـــران  میان  آتــش بــس  موقت 
تمامی  در  جنگ  فروریخت—باید  زود  خیلی 
جبهه ها متوقف می شد، اما اسرائیل اعتنایی به 
آن نکرد؛ حملات علیه حزب الله نه تنها متوقف 
در  یافت.  بیشتری  گستره  و  بلکه شدت  نشد، 
حال حاضر، اسرائیل در مقایسه با زمان توقف 
جنگ چهل روزه، اراضی به مراتب وسیع تری از 
لبنان را تحت کنترل درآورده، مواضع  جنوب 
استراتژیک حزب الله را نابود ساخته و قصدی 
برای ترک اکثر این مناطق ندارد؛ رویکردی که 
مشابه   - زمین سوخته  سیاست  اجــرای  عملا 
این  بدین‌سان،  اســت.  لبنان  جنوب  در   - غزه 
نقطه  چــهــل روزه  جنگ  در  کــه  نیابتی  بـــازوی 
اتکای رژیم بود، به شدت زمین گیر شده و بعید 
است در صورت وقوع جنگی تازه، توان تکرار 

نقش آفرینی پیشین را داشته باشد.
٣. فشار بر حشدالشعبی و گروه های عراقی: 
انحلال و مهار گروه های  نیز پروژه  در عراق 
مسلح خارج از کنترل دولت، به طور جدی وارد 
دستور کار شده است. علی زیدی، نخست وزیر 
فعلی عراق، مصمم به اجرایی کردن این برنامه 
زیان جمهوری  به  را  تــوازن  که  تحولی  است؛ 

اسلامی برهم می زند.
پایگاه  هــدف گــیــری  و  اقــتــصــادی  خفگی   .٤
فلج‌کننده  تــحــریــم هــای  بــا  آمــریــکــا  اجــتــمــاعــی: 
و  دریــایــی  همه جانبه  محاصره  و  اقــتــصــادی 
هوایی، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی را نشانه 
تنفس  کامل  مسدودسازی  هــدف،  اســت.  رفته 
پای  واشینگتن  است؛  ایران  بحران زده  اقتصاد 

ماه  آماری  گزارش  در  ایران  کوردستان  دموکرات  زنان  اتحادیه  بشر  کمیته حقوق 
شهریور ١٤٠٥، از ثبت ١٨ مورد نقض فاحش حقوق زنان و دختران در کوردستان 

شامل بازداشت، اجرای حکم شلاق، زن کشی، خودکشی و اتهامات امنیتی خبر داد.

منبع: کمیته حقوق بشر اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران / بازتنظیم در 
کوردستان میدیا

نظارت  چارچوب  در  ایران،  کوردستان  دموکرات  زنان  اتحادیه  بشر  حقوق  کمیته 
مستمر بر وضعیت حقوق زنان، موارد نقض حقوق زنان و دختران کورد را که در ماه 
شهریور ١٤٠٥ ثبت شده‌اند، بر اساس گزارش های منتشرشده از سوی سازمان های 

حقوق بشری و منابع خبری گردآوری کرده است.
موارد ثبت شده در این ماه، اشکال مختلفی از نقض حقوق بنیادین زنان را دربرمی گیرد؛ 
از بازداشت و محرومیت از آزادی و حقوق قانونی گرفته تا اجرای مجازات، زن کشی، 

خشونت خانگی، خودکشی و پرونده‌ها و اتهامات امنیتی.
با توجه به شرایط امنیتی حاکم بر کوردستان، محدودیت دسترسی به اطلاعات و 
فشار بر خانواده ها، این آمار تنها شامل مواردی است که ثبت و منتشر شده‌اند و 
این احتمال وجود دارد که شمار واقعی موارد نقض حقوق زنان بیش از آمار ثبت شده 

باشد.
١.بازداشت زنان و دختران )٧ مورد(

در ماه شهریور، دست کم ٧ زن کورد بازداشت شده‌اند:
. سیران عربی، وبلاگر کورد و اهل مهاباد، از سوی پلیس فتا بازداشت شد.

. راضیه هاشمی، وکیل دادگستری و اهل آبدانان، از سوی نیروهای امنیتی این شهر 
بازداشت شد.

. ناهید کسنزانی، ٤٨ ساله و اهل روستای کسنزان از توابع سقز، پس از محاصره 
کامل روستا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

. الهام علیزاده،٣٠ ساله و اهل مهاباد، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.
. شعله روحی، اهل سنندج، هم زمان با همسرش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت 

شد.
. دنیا ویسی، ٣٠ ساله و اهل دیواندره، با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی 

بازداشت شد.
. بیان قادری، ٣٨ ساله و اهل پسوه از توابع پیرانشهر، از سوی نیروهای امنیتی این 

شهر بازداشت شد.
٢. اجرای مجازات )٢مورد(

. مجازات شلاق در مورد ندا دهدجانی و ستایش سرابی اجرا شد و هر دو به زندان 
مرکزی سنندج منتقل شدند.

٣. زن کشی و قتل زنان )٤ مورد(
در ماه شهریور، دست کم ٤ مورد قتل زنان و دختران ثبت شده است:

. آتوسا جعفری، ٢٧ ساله و اهل سنندج، از سوی همسر سابق خود با سلاح سرد 
به قتل رسید.

. هانا رکانی، ١٦ ساله و اهل کرمانشاه، از سوی پدرش با سلاح گرم به قتل رسید.
. نیلوفر مجاور،٢٧ ساله و اهل پیرانشهر، توسط مردی ربوده شد و به طور غیرانسانی 

مورد شکنجه قرار گرفت و سپس جان خود را از دست داد.
. سهیلا محمودی، ٤٥ ساله و اهل روانسر در استان کرماشان، از سوی برادرش با 

سلاح سرد به قتل رسید.
٤. خودکشی )٣ مورد(

در ماه شهریور، دست کم ٣ مورد خودکشی زنان و دختران کورد ثبت شده است:
. سعدا شنویی، ٢٧ ساله، مادر دو فرزند و اهل روستای ملاعیسی، به دلیل مشکلات 

خانوادگی و اجتماعی به زندگی خود پایان داد.
. شکری باتوته، ٣٥ ساله و اهل پیرانشهر، به دلیل خشونت خانگی به زندگی خود 

پایان داد.
. شیما چمنی، ١١ ساله و اهل پیرانشهر، به دلیل مشکلات خانوادگی به زندگی خود 

پایان داد.
٥. احکام و اتهامات )٢ مورد(

. رویا سامانی و پری سامانی، دو خواهر اهل مهاباد، به اتهام »تبلیغ علیه جمهوری 
اسلامی« متهم شده‌اند.

جمع بندی نهایی
ثبت شده در ماه شهریور ١٤٠٥ نشان می‌دهد که زنان و دختران کوردستان  آمار 

همچنان در حوزه های مختلف با نقض حقوق بنیادین خود مواجه هستند:
. بازداشت: ٧ زن

. اجرای شلاق: ٢ زن
. قتل و زن کشی: ٤ زن و دختر

. خودکشی: ٣ زن و دختر
. پرونده و اتهام امنیتی: ٢ زن

. مجموع کل موارد ثبت شده: ١٨ مورد اصلی نقض حقوق زنان
کمیته حقوق بشر اتحادیه زنان دموکرات کوردستان ایران تأکید می کند که تداوم این 
موارد نقض حقوق، از بازداشت و اعمال مجازات گرفته تا زن کشی و خشونت خانگی، 
نشان‌دهنده تداوم تهدید علیه حق آزادی، حق حیات، امنیت فردی و حق زنان برای 

برخورداری از دادرسی عادلانه است.

گذر زمان به زیان جمهوری اسلامی است

خود را بر گلوی اقتصاد رژیم فشرده و آن 
است.  داده  قــرار  کامل  سقوط  آستانه  در  را 
تمام شاخص ها، از جهش افسارگسیخته نرخ 
ارز و کالاها تا رکود عمیق بخش تولید، نشان 
و خفگی  حداکثری  فشار  کارزار  که  می دهند 
کارگر  دیگری  زمــان  هر  از  بیش  اقتصادی 
طراحان  محاسبات  اساس  بر  دقیقا  و  افتاده 
خــیــزش ســراســری  بـــرای  را  زمینه  تــحــریــم، 
مهیا ساخته  فلاکــت  و  فقر  بستر  از  تــوده هــا 
و  اجتماعی  پایگاه  ایــن بــار  واشینگتن  اســت. 
بستر مشروعیت رژیم را با برنامه ریزی دقیق 
هدف گرفته است؛ بدین معنا که اگر در جنگ 
چهل روزه، جامعه برخلاف پیش بینی اسرائیل 
دست به قیام نزد، این بار با فروپاشی معیشت 
اقــتــصــادی، سناریوی  ــق  اف تــیــره تــر شــدن  و 
است.  محتمل‌تر  بسیار  عمومی  خشم  انفجار 
این انسداد همه جانبه، هم آخرین ته مانده های 
بدنه اجتماعی حکومت را متلاشی کرده و هم 
خشم عمومی را به نقطه جوش رسانده است؛ 
جایی که صبر جامعه رو به اتمام است و هر 
جرقه ای می تواند به خیزشی مهارناپذیر بدل 

شود.

نتیجه گیری:
از ٧ اکتبر به این سو، منحنی قدرت جمهوری 
بازگشت‌ناپذیر  و  قهقرایی  سیری  اسلامـــی 
بــه خــود گرفته اســـت. درســـت اســت کــه در 
توهم  رژیم  مقاومت  چهل روزه،  نبرد  جریان 
کانون  بــه  را  کـــاذب  اعتماد به نفسی  و  بقا 
و  پساجنگ  واقعیت های  اما  بازگرداند،  قدرت 
دست به کار شدن ماشین استراتژیک واشینگتن 
جمهوری  قدرت  اعمال  ابزارهای  تل آویو،  و 
از  و  منهدم  دیگری  از  پس  یکی  را  اسلامــی 
زمان  گذر  اســت.  خــارج ساخته  آن  دسترس 
بی تردید به زیان رژیم در جریان است. صحنه 
اگرچه بغرنج و چندلایه است، اما یک حقیقت 
در آن می درخشد: با فرسایش و زوال ارکان 
آن  با  تقابل  هزینه  اسلامــی،  قدرت جمهوری 
شفاف تر  پیروزی  چشم انداز  و  یافته  کاهش 
مـــی شـــود. در ایـــن بــرهــه حــســاس، رســالــت 
و  کوردستان  آزادی خــواهــی  جنبش  تاریخی 
آن  برانداز  و  اپوزیسیون  جریان های  تمامی 
است که با هوشیاری، بلوغ سیاسی و انسجام 
مدیریت  و  رهبری  بــرای  را  خود  تمام عیار، 
خواه  و  محتمل  خواه   - پیش رو  سناریوهای 

غیرمنتظره - آماده سازند.

***

گزارش ماهانه کمیته حقوق بشر اتحادیه زنان 
دموکرات کوردستان ایران درباره نقض حقوق 

زنان در شهریور ١٤٠٥ 

سو،  این  به  اکتبر   ٧ از 
جمهوری  قدرت  منحنی 
و  قهقرایی  سیری  اسلامی 
گذر  و  یافته  بازگشت ناپذیر 
زمان بی تردید به زیان رژیم 
در جریان است. با فرسایش 
قدرت  ارکان  زوال  و 
هزینه  اسلامی،  جمهوری 
و  یافته  کاهش  آن  با  تقابل 
چشم انداز پیروزی شفاف تر 

می شود.

عطفی  نقطه  دوازده روزه  جنگ 
تاریخی برای جمهوری اسلامی 
از  پیرامون  جهان  ادراک  بود. 
دگرگون  رژیم  قدرت  ماهیت 
جمهوری  که  تصویری  و  شد 
اقتدار  از  دهه ها  طی  اسلامی 
فروریخت؛  بود  ساخته  خود 
شکننده  حکومتی  را  آن  جای 
و نفوذپذیر با حفره های امنیتی 
تغییر  این  گرفت.  بی شمار 
تل آویو  و  واشینگتن  موازنه، 
بنیادین تر  اقدامات  برای  را 
که  به گونه ای  کرد؛  مصمم تر 
در  مشخصا  رژیم  سرنگونی 

صدر دستور کار قرار گرفت.

ادامەی سرمقالە:



شمارە: ٩٢٨ 5
                                ١٥ مهر ١٤٠٥- ٧ اکتبر 2026 

شرایط کنونی خاورمیانه همانند وضعیت 
این منطقه پیش از آغاز جنگ ١٢ روزه در سال 

٢٠٢٥ است؛ بدین شرح که:
حملات  علی رغم  ایران  هسته ای  وضعیت   :١
در  همچنان  فــردو،  و  نطنز  به  پیشین  سنگین 
هاله ای از ابهام و تهدید قرار دارد؛ تأسیسات و 
زیرساخت های هسته ای به نسبت جدید در عمق 
بین المللی  آژانس  توسط  هنوز  کلنگ گزلا  کوه 
انرژی اتمی )IAEA( بازرسی نشده و اطلاعات 
و تصویر جامعی از ابعاد آن در دست ائتلاف 

مخالف هسته ای شدن ایران نیست.
همزمان با آن، تهران کماکان از پاسخ گویی 
به ابهامات آژانس در مورد فعالیت های مشکوک 
از  مــی رود.  طفره  بمباران شده  سایت های  در 
روندهای  رسیدن  بن بست  به  با  دیگر،  سوی 
دیپلماتیک و فعال شدن مسیرهای ارجاع پرونده 
هسته ای به شورای امنیت سازمان ملل، فضای 
بین المللی وارد فاز اضطراری شده است. حتی 
اگر مسکو و پکن در صدور قطعنامه های جدید 
پرونده  این  بازطرح  کنند، صرف  ایجاد  اخلال 
در بالاترین سطح امنیتی جهان، سازنده ادراک 
»تهدید حتمی و قریب الوقوع« در افکار عمومی 
و دولت های غربی است؛ امری که مشروعیت و 
توجیه حقوقی حمله نظامی مجدد و فراگیر به 

تأسیسات ایران را مهیا می سازد.
درون  در  بین المللی،  تحولات  این  با  همگام 
به  دستیابی  برای  تبلیغات  نیز  ایــران  حاکمیت 
بازدارندگی نهایی اتمی تشدید شده و حتی طرح 
 )NPT( ان پی تی  معاهده  از  خروج  سه فوریتی 

در مجلس پیش کشیده شده است.
آن  دنبال  به  و  آمریکا  با  ایران  مذاکرات   :٢
به  خلیج  حاشیه  عرب  همسایگان  با  گفتگوها 
بن بست بنیادین رسیده است؛ بدین معنا که در 
فلج کننده  شکاف  یک  تهران  حاکمیت  ساختار 
میان اراده و اجرا حاکم است: کانون های سخت 
قدرت که توان تنفیذ و اعمال تعهدات بین المللی 
را دارند حاضر به مصالحه نیستند، و در مقابل، 
تکنوکرات ها و جریان هایی که خواستار سازش 
اختیار  کوچک ترین  فاقد  هستند،  واشنگتن  با 
برای تنفیذ و تضمین توافقات به شمار می روند. 
آمریکا و بازیگران منطقه ای به این حقیقت پی 
برده اند و می دانند که پنجره دیپلماسی عملا به 

پایان رسیده است.
٣: مسئله امنیت اسرائیل اکنون به اصلی ترین 
منطقه  در  معادله  هرگونه  قرمز  خط  و  مؤلفه 
بدل شده است. پیش از ٧ اکتبر ٢٠٢٣، دکترین 
امنیتی اسرائیل نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی 
را به منزله خطری قابل مدیریت در چارچوب 
ــا پــس از  ــد؛ ام رقــابــت هــای جهان عــرب مــی دی
به  بنیادین شهروندان  امنیت  تبدیل  و  اکتبر   ٧
به  وابسته  شبه نظامیان  بــرای  مستقیم  هدفی 

افزایش نشانه های جنگ آخر

کنفرانس »بحران حقوق بشر در ایران« روزهای ٢٥ و ٢٦ سپتامبر ٢٠٢٦ با همکاری 
و میزبانی آکادمی علوم اسلو در نروژ برگزار شد. در این کنفرانس، شماری از 
و  بشر  حقوق  فعالان  ایران،  اپوزیسیون  سیاسی  جریان های  و  احزاب  نمایندگان 

شخصیت های سیاسی و رسانه ای حضور داشتند.
هدف اصلی این نشست، بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و گفت وگو درباره 
راه های همکاری مشترک برای تضمین حقوق و کرامت شهروندان عنوان شد. همچنین 
در جریان این کنفرانس، سندی شامل اصول حداقلی حقوق بشر در دوره گذار مورد 

بررسی و امضای نمایندگان ١٥ حزب و جریان سیاسی قرار گرفت.
تدوین  روند  تشریح  ضمن  ایران،  بشر  حقوق  سازمان  مدیر  امیری مقدم،  محمود 
یا  ایران  به دلیل حضور در داخل  پنج جریان سیاسی را که  این اصول، اسامی 
محدودیت های مربوط به سفر نتوانسته بودند در کنفرانس حضور یابند اعلام کرد و 

این نشست را رسما آغاز نمود.
در ادامه، نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی در سه پنل جداگانه دیدگاه ها و 
انتظارات خود درباره وضعیت حقوق بشر، دلایل مشارکت در این روند و چشم انداز 

همکاری های آینده را مطرح کردند:
. در پنل نخست: نمایندگانی از جبهه دموکراتیک ایران، حزب همبستگی دموکراتیک 
اهواز، حزب چپ ایران، حزب دموکرات آذربایجان و حزب دموکرات کوردستان ایران 

حضور داشتند.
. در پنل دوم: نمایندگان حزب دموکراسی و توسعه آذربایجان، پژاک )حزب حیات 
آزاد کوردستان(، حزب کمونیست کارگری و سازمان انقلابی زحمتکشان کوردستان 

ایران )کومه له( سخنرانی کردند.
بلوچستان،  مردم  کوردستان، حزب  زحمتکشان  کومه له  نمایندگان  پنل سوم:  در   .
و  ترکمن صحرا  همکاری  شورای  کشور،  داخل  جمهوری خواهان  راهبردی  شورای 

ائتلاف جمهوری خواهان ایران به طرح دیدگاه های خود پرداختند.
سیاسی  جریان های  از  قدردانی  ضمن  امیری مقدم  محمود  کنفرانس،  پایان  در 
شرکت کننده در روند حقوق بشر اسلو، درباره گام های بعدی این روند توضیحاتی 

ارائه کرد.
هیئت حزب دموکرات کوردستان ایران نیز متشکل از آسو حسن زاده، قادر رسولی، 
گولان هجری و اسعد خضری در این کنفرانس حضور داشت. در نخستین روز 
نشست و در بخش گفت وگوهای میان حزبی که پشت درهای بسته برگزار شد، آسو 

حسن زاده به همراه قادر رسولی به نمایندگی از این حزب شرکت کردند.

تهران، اسرائیل به این ارزیابی راهبردی رسیده 
دو  همزمان  »مهار  گــرو  در  پایدار  امنیت  که 
پــروژه هسته ای و شبکه  بــازوی قدرت تهران: 
نیابتی )پروکسی ها(« است. نابودی زیرساخت 
تضعیف  و  سلاح  خلع  ــدون  ب ایـــران  هسته ای 
در  را  منطقه  و  اسرائیل  منطقه ای،  بــازوهــای 
گرداب یک جنگ فرسایشی بی پایان با تروریسم 
از  فراتر  آن  تحمل  که  فرسایشی  می برد؛  فرو 

توان هر ارتشی در جهان است.
٤: سعودی‌ها و پایتخت های عربی دریافته اند 
از  تــهــران  ژئوپلیتیک  محاصره  حلقه  در  کــه 
در  حوثی ها  و  شمال  در  حشدالشعبی  جانب 
جنوب گرفتار آمده اند. با توجه به اینکه »جنگ 
نامتقارن علیه شریان ها و زیرساخت‌های حیاتی 
راهبرد  در  هنجار  و  قــاعــده  یــک  بــه  انـــرژی« 
بقای  منطقه  است، کشورهای  بدل شده  تهران 
برچیده شدن  در گرو  را  اقتصادی خود  ثبات 
عصر  این  آغــاز  می بینند.  تهدید  اهرم های  این 
از  استفاده  با  که  زیرساختی  جنگ  از  جدید 
سامانه های  ارزان قیمت  پهپادهای  و  تسلیحات 
دفاعی پیشرفته را به چالش می کشد، از حمله به 
تأسیسات آرامکو در سپتامبر ٢٠١٩ کلید خورد 
امنیت  بــرای  تحمل  غیرقابل  تهدیدی  اکنون  و 

انرژی جهان است.
در  قــدرت  ساختار  داخلی  پویش های  در   :٥

ایران، دو عامل بحران ساز رخ نمایی می کند:
شجاعانه:  تصمیم گیری  مرکزیت  فقدان  الف: 
هیچ  اسلامــی،  کنونی جمهوری  قدرت  در هرم 
اتخاذ  تــوان  که  ــدارد  ن وجــود  نهادی  یا  چهره 
آینده  پیرامون  تاریخی«  و  »تصمیمات سخت 
پروژه هسته ای، رابطه با غرب و تنش زدایی با 
ریاض و تل آویو را داشته باشد؛ دستگاه حاکمه 

دچار کرختی و فلج در تصمیم گیری است.
ب: هرگونه عقب نشینی یا انعطاف در سیاست 
خــارجــی و پــرونــده هــســتــه ای، تـــوازن شکننده 
باندهای قدرت درون نظام را به هم می ریزد و 
به بهای حذف یا تضعیف جناح های حاکم تمام 
بقای  ابــزار  به  این رو، حفظ تنش  از  می شود؛ 

درونی رژیم گره خورده است.

پــیــرامــون  تبلیغاتی  ــاهــوی  هــی ــم  ــی رغ ــل ع  :٦
توازن  اسلامــی،  جمهوری  نظامی  توانمندی های 
بازدارندگی به شکلی برگشت ناپذیر برهم خورده 
ایــران بــرای رقبای  اســت؛ آسمان و عمق قلمرو 
بدل  دسترس  در  کــاملا  عرصه ای  به  نظامی اش 
مهار  ــوان  ت نــه  حاکمیت  جنگی  ماشین  و  شــده 
حملات دقیق به اهداف استراتژیک خود را دارد 
آوردن ضربه ای  وارد  برای  ابزار لازم  از  نه  و 
برخوردار  موازنه  تغییردهنده  و  تلافی جویانه 
هنگامی  استراتژیک،  واقع گرایی  منظر  از  اســت. 
که هزینه تحمیل جنگ از هزینه گزاف باج دادن و 
سازش فرسایشی کمتر برآورد شود، محرک های 

آغاز نبرد نهایی به شدت فعال می شوند.

بر این مبنا، خاورمیانه دقیقا در مختصاتی 
مشابه با آستانه جنگ ١٢ روزه سال ٢٠٢٥ قرار 
و  بنیادین  دگرگونی  دو  با  اما  است،  گرفته 

شتاب بخش:

الف: دکترین نظامی و پنداشت غرب مبنی بر 
فروریخته  ایــران  با  جنگ  مهارناپذیر  هزینه های 
است  این  تل آویو  و  پنتاگون  نهایی  ارزیابی  و 
و  امکان پذیرتر  مراتب  به  جنگ،  بــار  تحمل  که 
رژیــم  یــک  بــا  مصالحه  خــطــرات  از  کم هزینه تر 

هسته ای غیرقابل پیش بینی است.
ب: بنیان های اقتصادی ایران به نقطه بحرانی 
ابرتورم  مــدار  به  ورود  و  )کلاپـــس(  فروپاشی 
پتانسیل  که  عاملی  است؛  رسیده  افسارگسیخته 
خیزش ها و گسل های اجتماعی درون کشور را به 

بالاترین ضریب اشتعال رسانده است.
اگرچه در روابط بین الملل قطعیت وجود ندارد، 
که  می دهد  نشان  میدانی  فاکتورهای  برآیند  اما 
»جنگ سوم«، با احتمال بسیار بالا همان »جنگ 
آخـــر« خــواهــد بـــود؛ جنگی ســرنــوشــت ســاز که 
معماری ژئوپلیتیک، مرزهای نفوذ و آینده امنیت 
بازتعریف  متمادی  دهه های  برای  را  خاورمیانه 

خواهد کرد.

***

برگزاری کنفرانس حقوق بشر در 

ایران با حضور نمایندگان احزاب 

و جریان های اپوزیسیون در نروژ

آگری اسماعیل نژاد

اگرچه در روابط بین الملل قطعیت وجود ندارد، اما برآیند فاکتورهای میدانی 
نشان می دهد که »جنگ سوم«، با احتمال بسیار بالا همان »جنگ آخر« خواهد 
بود؛ جنگی سرنوشت ساز که معماری ژئوپلیتیک، مرزهای نفوذ و آینده امنیت 

خاورمیانه را برای دهه های متمادی بازتعریف خواهد کرد.

و  امنیتی  دستگاه های  کرد  فاش  تحقیقی  گزارشی  در  رویترز  خبرگزاری 
را  کارزار گسترده ای  با صداوسیما،  قضایی جمهوری اسلامی در هماهنگی 
برای ارعاب، بازداشت و شکار معترضان در داخل و خارج از مرزها به راه 

انداخته اند.
به گزارش خبرگزاری رویترز بر اساس مصاحبه با بیش از ٧٥ حقوقدان و 
فعال مدنی، رژیم هم زمان با رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل، خشن ترین 
موج سرکوب دهه های اخیر را رقم زده است. این نهادها با پخش اعترافات 
اجباری، صدور احکام اعدام فوری برای دست کم ٣٤ معترض، بازداشت های 
فله ای و اتهام زنی »خیانت« به ده ها هزار شرکت کننده در اعتراضات دی ماه، 
فضایی از وحشت عمومی ایجاد کرده اند. همچنین بازوی سرکوب حکومت با 
گروگان گیری و تهدید خانواده ها در داخل و باطل کردن گذرنامه ها، فعالان و 
دانشجویان مخالف مقیم ترکیه، ارمنستان و گرجستان را نیز برای خاموش 

کردن هرگونه اعتراض هدف قرار داده است. 

کارزار سیستماتیک رژیم برای سرکوب 

معترضان در داخل و خارج

حمله پهپادی جمهوری اسلامی به کمپ آزادی حزب دموکرات 
کوردستان ایران

حمله  هدف  بار  دو  هفته  یک  طی  دموکرات  حزب  آزادی  کمپ 
پهپادی رژیم ایران قرار گرفت سپاه تروریستی پاسداران عصر 
روز چهارشنبه ٨ مهرماه، برای دومین بار ظرف یک هفته محل 
ایران  کوردستان  دموکرات  اعضای حزب  خانواده های  سکونت 
در کمپ آزادی واقع در حومه شهر کویه را با پهپاد انتحاری 

هدف قرار داد. 
بر اساس گزارش‌های رسیده، عصر روز چهارشنبه ٨ مهرماه 
٢٧٢٦ کوردی ) ١٤٠٥خورشیدی(، یک فروند پهپاد انتحاری سپاه 
تروریستی پاسداران با تجاوز به حریم هوایی اقلیم کوردستان، 
داد.  قرار  حمله  هدف  را  کویه  شهر  نزدیکی  در  آزادی  کمپ 
خانواده های حزب  و  اعضا  و سکونت  استقرار  محل  کمپ  این 
اقدام جنایتکارانه، دومین  این  است.  ایران  دموکرات کوردستان 
تهاجم پهپادی رژیم جمهوری اسلامی به این کمپ ظرف کمتر از 

یک هفته به شمار می رود. 
پیش تر نیز روز دوشنبه ٦ مهرماه، هم زمان با چهارمین سالگرد 
اتحاد،  فرایند  شدن  نهایی  از  پس  حزب  مقرهای  موشک باران 
کمپ آزادی با سه فروند پهپاد انتحاری هدف تعرض موشکی 
و پهپادی سپاه قرار گرفته بود. از زمان آغاز درگیری های اخیر 

میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی تاکنون، سپاه پاسداران 
فروند   ١٦٤ از  بیش  خود،  هیستریک  و  مداوم  حملات  جریان  در 
موشک و پهپاد انتحاری را به سوی مقرها و منازل مسکونی اعضا 
و خانواده های حزب دموکرات کوردستان ایران شلیک کرده است؛ 
جنبش  از  آن  عمیق  هراس  و  رژیم  تروریستی  ماهیت  که  آماری 

رهایی بخش کوردستان را آشکار می سازد.
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زانیار حسینی

گره کور مرکزگرایی و ضرورت حق تعیین سرنوشت داخلی

تصویر رایج و کلاسیکی که رسانه ها و 
می دهند،  ارائه  ایران  از  قدرت  ساختارهای 
بــا هــویــت تــک بــعــدی، متمرکز و  کــشــوری 
یکپارچه است. اما واقعیت میدانی و تاریخی 
با واقعیات این جغرافیا تفاوت های آشکاری 
دارد؛ ایران کشوری کثیرالملل و موزائیکی، 
متشکل از ملت های کورد، ترک، عرب، بلوچ 
و دیگر گروه های اتنیکی است که دهه هاست 
خشن  مرکزگرای  ساختار  یک  سایه  زیــر 
جمهوری  اساسی  قانون  می کنند.  زندگی 
اسلامی ایران، به عنوان بالاترین سند حقوقی 
نظام حاکم، نه تنها این تکثر را به رسمیت 
نمی شناسد، بلکه با انکار سیستماتیک »حق 
تعیین سرنوشت داخلی«، مدلی از حاکمیت 
نهاده  بنا  را  انحصارگرایانه  و  ایدئولوژیک 
بررسی  و  متمرکز  ساختار  این  نقد  اســت. 
پیامدهای ویرانگر آن بر ملت های غیرفارس، 
کلید درک بحران های ژئوپلیتیک و افق پیش 

روی دموکراسی در این جغرافیاست.

تعیین  حــق  حقوقی:  مفهوم شناسی 
سرنوشت داخلی

در ادبیات حقوق بین الملل و علوم سیاسی، 
تعیین  »حــق  از  خــوانــش  دو  میان  تفکیک 
ملت های  مطالبات  درک  بــرای  سرنوشت« 
غیرفارس در ایران حیاتی است؛ حق تعیین 
کامل  جدایی  معنای  به  خارجی  سرنوشت 
حقوقی، ترسیم مرزهای جدید و تشکیل یک 
اما  اســت.  بین الملل  نظام  در  مستقل  دولــت 
حق تعیین سرنوشت داخلی به معنای حق 
ملت ها، اقوام و گروه های مختلف یک کشور 
برای مشارکت معنادار، واقعی و دموکراتیک 
در سرنوشت سیاسی، اقتصادی، حقوقی و 
فرهنگی خود در چارچوب مرزهای موجود 
است. این مفهوم خود را در قالب سیستم های 
فدرال، غیرمتمرکز، خودگردانی های منطقه ای 

و پارلمان های محلی نشان می دهد.
داخلی  سرنوشت  تعیین  حــق  واقـــع  در 
همزیستی  تضمین  بــرای  حقوقی  ابــزار  یک 
اســت.  مسالمت آمیز  و  عــادلانــه  اخــتــیــاری، 
همواره  ایــران،  بر  حاکم  متمرکز  ساختار 
هرگونه مطالبه برای این حق مشروع را به 
»تجزیه طلبی«  برچسب  با  تعمدی  صورت 
و »تهدید امنیت ملی« سرکوب کرده است 
تا بدین ترتیب، صورت مسئله یعنی توزیع 
عادلانه قدرت میان ملت های کثیرالملل ایران 

را پاک کند.

جمهوری  اساسی  قانون  کالبدشکافی 
اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به 
شکل تام، نمایانگر انحصار قدرت در مرکز و 
انکار هویت های ملی غیرفارس است. تحلیل 
بندها و اصول این قانون نشان می دهد که 
لازم  انعطاف پذیری  اساسا  فعلی  ساختار 
ساختارهای  و  سیاسی  تکثر  پذیرش  برای 

نامتراکم را ندارد.
تــمــرکــز مــطــلــق حــاکــمــیــت در نــهــادهــای 
انتصابی: بر اساس ساختار قانون اساسی، 
و  فقیه  ولایت  نهاد  اختیار  در  مطلق  قدرت 
شــورای  )مانند  آن  زیرمجموعه  نهادهای 
که مستقیما  نهادها  این  دارد.  قرار  نگهبان( 
از مرکز هدایت می شوند، هرگونه قانون یا 
رویکردی که تمرکززدایی اداری، سیاسی یا 
اقتصادی را به همراه داشته باشد، به بهانه 
مغایرت با شرع یا قانون اساسی رد می کنند. 
کل  مدیران  حتی  و  فرمانداران  استانداران، 
آذربایجان،  کوردستان،  مناطق  در  ادارات 
مردم  توسط  نه  خوزستان  و  بلوچستان 
تهران  در  کشور  وزیر  توسط  بلکه  بومی، 

منصوب می شوند.
هفتم  فصل  )در  شــوراهــا  ــودن  ب تزئینی 
اصول  در  اگرچه  مــزبــور(:  اساسی  قانون 

١٠٠ تا ١٠٦ قانون اساسی به شوراهای شهر 
از مشارکت محلی  نمادی  به عنوان  و روستا 
اشاره شده، اما در عمل، اختیارات این شوراها 
به امور خدماتی و رفاهی بسیار محدود تنزل 
قانون گذاری  قدرت  فاقد  شوراها  است.  یافته 
محلی، مدیریت منابع مالی منطقه یا کنترل بر 
نهادهای امنیتی و انتظامی هستند و مصوبات 
آنها همواره تحت تیغ نظارت مقامات انتصابی 

مرکز قرار دارد.
انکار هویت زبانی و فرهنگی: اصل ١٥ قانون 
اساسی با لحنی مبهم به جواز تدریس ادبیات 
زبــان  کنار  در  مـــدارس  در  قومی  ــای  ــان ه زب
این  حــال، حتی  این  با  می کند.  اشــاره  فارسی 
اصل نیم بند نیز پس از قریب به پنج دهه، هرگز 
به صورت سیستماتیک و سراسری اجرا نشده 
تک زبانه،  کاملا  ایران  آموزشی  است. سیستم 
انحصاری و در راستای ترویج هویتی است که 
تنوع زبانی ملل کورد، ترک، بلوچ و دیگر ملل 

را نادیده می گیرد.

ابعاد عینی مرکزگرایی
مرکزگرایی در ایران صرفا یک مسئله نظری 
پیامدهای  بلکه  نیست،  کاغذ  روی  حقوقی  یا 
زندگی  بــر  ــره ای  ــ روزمـ و  ویــرانــگــر  ملموس، 
دارد.  پیرامونی  مناطق  در  انسان  میلیون ها 
جامعه شناسان سیاسی این پدیده را تحت عنوان 
»استعمار داخلی« توصیف می کنند؛ وضعیتی 
را  حاشیه ای  مناطق  منابع  مرکز،  آن  در  که 
بی محابا می بلعد اما آنها را از توسعه و رفاه 

محروم می سازد.
و  کوردستان  مناطق  عینی،  مثال  عنوان  به 
بلوچستان را می‌توان در نظر گرفت. این مناطق 
به دلیل نگاه امنیتی شدید مرکز، به طور عامدانه 
نگه  محروم  صنعتی شدن  و  توسعه  چــرخ  از 
داشته شده اند. فقدان زیرساخت های اقتصادی 

✍‌ساسان خاتونی

کــوردســتــان،  در  صنعتی  کــارخــانــجــات  و 
هزاران جوان تحصیل کرده کورد را به شغل 
پرمخاطره و مرگبار »کولبری« و مخاطرات 
که  شغلی  اســت؛  داده  ســوق  آن  از  ناشی 
اثــر شلیک  بر  را  ــادی  زی قربانیان  روزانـــه 
یا سوانح  نیروهای مرزبانی مرکز  مستقیم 
نظام  نیز  بلوچستان  در  می گیرد.  طبیعی 
ابــزار  و  شناسنامه  ــه  ارائ از  حتی  متمرکز 
هویت به بخشی از جمعیت بومی دریغ کرده 
به  ناچار  نیز  مناطق  این  مردمان  و  است 
همچون  پـــرمـــخـــاطـــره ای  مــشــاغــل  انـــجـــام 

»سوخت بری« شده اند.
قلب  یعنی  اســت؛  خوزستان  دیگر  نمونه 
اصلی  تأمین کننده  و  ــران  ای اقتصاد  تپنده 
درآمدهای نفتی و گازی کشور. با این حال، 
مردمان بومی این خطه با بحران های شدید 
زیست محیطی، بی آبی، فقر مطلق، نرخ بالای 
بیکاری و محرومیت از ابتدایی ترین امکانات 
ثروت  می کنند.  نرم  پنجه  و  دست  رفاهی 
می شود  گسیل  مرکز  بــه  نفت  از  حاصل 
در شهرهای  کلان  ــای  ــروژه ه پ تــا صــرف 
نظام در خارج  نظامی  بازوهای  یا  مرکزی 

از مرزها شود.

ضرورت حیاتی تبعیض مثبت و عدالت 
ترمیمی

نکته  این  به  باید  فاجعه،  عمق  فهم  برای 
بر  اعمال ستم سیستماتیک  که  اشاره کرد 
ملت های غیرفارس سابقه صد ساله دارد و 
اوایل  در  پهلوی  مدرن  دولت-ملت  آغاز  با 
دوره  در  و  شــد  پــایــه گــذاری  بیستم  ــرن  ق
جمهوری اسلامی به اوج رسید. در طول این 
صد سال، تداوم سیاست های آسیمیلاسیون 
)نادیده گرفتن و انکار هویت و ادغام اجباری 
گرفته  کار  به  عریان  سرکوب  و  فرهنگی( 

شد تا زبان، تاریخ، فرهنگ و آگاهی سیاسی 
ملت های کورد، بلوچ، ترک و دیگران کمرنگ 

و در صورت امکان پاک شود.
در چنین بستری، هنگامی که به ایران پس 
از جمهوری اسلامی و افق آینده فکر می کنیم، 
حقوق  »برابری  ــاره  درب دادن  شعار  صرفا 
ــرای همه« کافی  شــهــرونــدی« یــا »عــدالــت ب
دو،  مسابقه  یک  در  اگر  نمونه  برای  نیست. 
به پای یکی از دوندگان برای صد سال وزنه 
سنگینی بسته باشید، باز کردن این وزنه در 
دور آخر، مسابقه را عادلانه نمی کند؛ چرا که 
دونده آسیب دیده توان رقابت برابر را ندارد. 
از این رو، اعمال »تبعیض مثبت« و »عدالت 
ترمیمی« در چندین بعد، یک ضرورت حیاتی 

و حقوقی است:
گام نخست؛ عدالت آموزشی و زبانی: این 
عدالت ترمیمی در گام نخست باید خود را در 
به گونه ای  دهد؛  نشان  آموزشی  ساختارهای 
که بودجه های اختصاصی و استثنایی، جدای 
برای  دولتی،  سالیانه  مصوب  بودجه های  از 
کــوردی،  زبــان هــای  و شکوفایی  رشــد  احیا، 
ترکی، بلوچی و سایر زبان ها اختصاص یابد. 
مراکز  و  دانشگاه ها  تأسیس  شامل  امر  این 
مناطق  در  مــادری  زبان های  به  بزرگ  علمی 
درسی  کتاب های  کامل  بازنویسی  مربوطه، 
ملل  واقعی  تاریخ  انعکاس  بــرای  ســراســری 
زبان  انحصار  به  دادن  پایان  و  غیرفارس، 
رسمی است. دولت مرکزی آینده موظف است 
رسانه های تصویری و شنیداری قدرتمندی را 
با بودجه عمومی برای این ملت ها فراهم کند 
گذشته  قرن  یک  تحمیلی  عقب ماندگی های  تا 

جبران شود.
جــبــران  و  ــروت  ــ ث بــازتــوزیــع  دوم؛  ــام  گ
بودجه ریزی  سیستم  اقتصادی:  خسارت های 
وارونــه  پــایــه ای  بر  بایستی  آینده  ــران  ای در 

میدانی  و  عینی  واقعیت های  با  منطبق  و 
برای  که  مناطقی  شــود.  تدوین  و  تنظیم 
یک قرن ثروتشان )نفت، گاز، آب، معادن 
و مــحــصــولات زراعــــی( اســتــخــراج شــده 
سهم  باید  مانده اند،  فقر  در  خودشان  و 
درآمدهای  از  فــوق الــعــاده ای  و  حداکثری 
زیرساخت ها،  بازسازی  برای  را  عمومی 
رفع بیکاری، تأسیس بیمارستان ها و مراکز 
رفاهی و زیست محیطی دریافت کنند. درک 
این نکته ضروری است که این رویکرد یک 
امتیاز ویژه نیست، بلکه یک »حق حقوقی 
اقتصادی  استثمار  جبران  برای  ترمیمی« 
بــرقــراری عدالت  بــرای  گذشته و تلاشــی 

واقعی است.
تضمین  و  سیاسی  سهمیه  سوم؛  گام 
چنین  بخش  مهم ترین  قـــدرت:  بازنمایی 
سیستمی، در نظر گرفتن سهمیه سیاسی 
عادلانه است. در دوره گذار و در ساختار 
مکانیسم های  باید  آینده،  حاکمیت  کلان 
تعبیه  تضمین شده  و  حقوقی  سهمیه بندی 
شود تا اطمینان حاصل گردد که نمایندگان 
ــریــن  ــالات ــل غـــیـــرفـــارس در ب واقـــعـــی مــل
و  قضایی  سیاسی،  تصمیم گیری  سطوح 
تصمیمات  و  دارنــد  حضور  قانون گذاری 
وتوی  حق  و  واقعی  رضایت  بدون  کلان 

آنها اتخاذ نمی شود.

نتیجه گیری و چشم انداز آینده
ایران کثیرالملل دموکراتیک، تنها به معنای 
تغییر کارگزاران یا نام سیستم سیاسی در 
احتمالی  جایگزین های  اگر  نیست؛  آینده 
و  تک زبانه  مرکزگرا،  تفکر  همان  آینده، 
تک هویتی گذشته را بازتولید کنند، همچون 
آزمون صد سال اخیر، بر کسی پوشیده 
نیست که ایران هرگز روی ثبات واقعی و 
دموکراسی پایدار را نخواهد دید؛ چرا که 
استبدادپرور  ذاتا  قدرت،  متمرکز  ساختار 
است و برای حفظ کنترل یک مرکز اقلیت 
بر پیرامون اکثریت و کثیرالملل، ناگزیر به 
استفاده از مشت آهنین، نهادهای امنیتی و 

سرکوب عریان خواهد بود.
صلح آمیز  و  پایدار  واقعی،  دموکراسی 
در این جغرافیا مشروط به پذیرش بدون 
قید و شرط این واقعیت است که ایران یک 
کشور کثیرالملل است و تنها راه پیش رو، 
تفویض کامل حق تعیین سرنوشت داخلی 
به ملت های کورد، ترک، بلوچ و دیگر ملل 
در قالب یک سیستم کاملا نامتراکم، فدرال 
یا کنفدرال است. به رسمیت شناختن این 
سیاست های  دقیق  اجــرای  همراه  به  حق، 
قــرن  یــک  جــبــران  ــرای  ــ ب مــثــبــت  تبعیض 
تضمین  تنها  آسیمیلاسیون،  و  سرکوب 
پایان  و  پایدار  عدالتی  به  دستیابی  برای 
ایران  در  مرکزگرایی  کور  گره  به  دادن 

است.

***

از آنجا که احزاب سیاسی دارای یک بروکراسی 
از  مجموعه ای  از  و  هستند  مشخص  سازمانی 
تشکیل  وابسته  زیرمجموعه های  و  کمیته ها 
شده اند و برنامه ای مدون دارند که اعضای آن 
از جامعه مخاطب همان حزب برآمده اند، نخستین 
مؤلفه »وزن سیاسی« هر حزب و سازمانی را 
نفوذ  میزان  و  مردمی  پایگاه  اجتماعی،  جایگاه 
احزاب  مثال،  بــرای  می کند.  تعیین  آن  گفتمانی 
فراخوان  با  گذشته  دی مــاه   ١٨ در  کوردستان 
اعتصاب عمومی، بازار و کسب وکار را از خوی 
در حوزه  یعنی  تعطیلی کشاندند؛  به  آبدانان  تا 
جغرافیایی چهار استان. این اتفاق، نشانه ای عینی 
از پیوند ارگانیک و متقابل میان احزاب و مردم 

است.
ســیــاســی،  وزن  ــفــه هــای  مــؤل از  ــگــر  دی یــکــی 
»حضور در میدان« است. احزاب کوردستان در 
نزدیک ترین فاصله ممکن به مرزهای جغرافیای 
سیاسی ایران مستقر هستند و به طور مستمر 
هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران 
قرار می گیرند. در واقع، یک حزب سیاسی اصیل 
در میدان واقعی حضور دارد و مبارزه می کند، 
و  فیس بوک  اینستاگرام،  فضای  در  صرفا  نه 

توییتر.
سیاسی،  وزن  مولفه های  دیگر  از 
مشروعیت سیاسی و گفتمانی یک جریان 
احزاب کوردستان،  گفتمان غالب  است. 
دموکراسی سکولار بر پایه به رسمیت 
اتنیکی،  سیاسی،  هویت های  شناختن 
جنسی، جنسیتی و مذهبی است. همین 
جنبش  به  که  است  مترقی  جهت گیری 
ملی-دموکراتیک مردم کوردستان - که 
انکار  یک قرن با سیاست های حذف و 
عمیق  مشروعیت   - بــوده انــد  ــه رو  روبـ

تاریخی می بخشد.
مبارزاتی  سابقه  تــاریــخــی،  پیشینه 
و مــیــزان هــزیــنــه ای کــه در ایــن مسیر 
پرداخته شده، مولفه بنیادین دیگری در 
سنجش وزن سیاسی است. برای نمونه، 
کادرهای  اعضا و  از  تن  از ٤٥٠  بیش 
خارج  در  کوردستان  دموکرات  حزب 
ترکیه  کوردستان،  اقلیم  در  ــران،  ای از 
و کشورهای اروپایی ترور شده اند که 
در میان آنان، رهبران برجسته ای چون 
دکتر عبدالرحمن قاسملو و دکتر صادق 
چهره ها  شناخته شده ترین  شرفکندی 
حزب  از  تنها  ــن،  ای بر  افــزون  هستند. 

دموکرات هشت هزار پیشمرگه در مبارزه با 
رژیم جمهوری اسلامی جان باخته اند که با 
محاسبه شهدای دیگر احزاب، این رقم بسیار 

فراتر می رود.
ــکــی از  ی قــاســمــلــو در  ــاد دکــتــر  ــ ــده ی ــ زن
سخنرانی های تاریخی خود می گوید: »حزب 
که  اول  نسل  ــت؛  اسـ نسل  ســه  حــزب  مــا، 
کوردستان  جمهوری  و  حــزب  مؤسسان 
پیشوا  راه  ادامه دهنده  که  دوم  نسل  بودند، 
قاضی محمد بودند، و نسل سوم ما هستیم 
)اعضای جوانی که در دهه ١٣٦٠ ایستادند(.« 
ترور  از  این سطور، یک سال پس  نگارنده 
دکتر قاسملو به دنیا آمده ام و به این جنبش 
سال های  شهدای  از  شماری  و  پیوسته ام؛ 

اخیر ما که بین ١٩ تا ٢٢ سال سن داشتند، 
١٥ سال پس از تولد من به دنیا آمده بودند. 
در واقع، تداوم زنده این مبارزه از نسلی به 
نسل دیگر، جوهره اصلی وزن سیاسی یک 

جنبش را تعریف می کند.
در نهایت، تعداد اعضای سازمان یافته در 
ساختار تشکیلاتی، سنجه تعیین کننده دیگری 
می توان  به جرئت  است.  وزن سیاسی  برای 
گفت که تنها تعداد اعضای سازمان یافته در 
کمیته آلمان حزب دموکرات، از کل نیروهای 
تشکیلاتی بسیاری از جریان های پر سر و 
است؛ چه  بیشتر  ایرانی  اپوزیسیون  صدای 
احزاب  سایر  عظیم  بدنه  احتساب  به  رسد 

کوردستان.

وزن سیاسی
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از  یکی  بــا  ــران  ایـ جغرافیای  در  ــروز  امـ
روبـــه رو  سیاسی  صحنه های  عجیب ترین 
فضای  در  کــه  اسلامـــی  جمهوری  هستیم؛ 
جهان  در  امــا  ــرده،  ک سقوط  بارها  مجازی 
کار است. مردم هر  بر سر  واقعی همچنان 
شب انقلاب می کنند، حکومت تشکیل می دهند، 
فــردای  ــرای  ب و  می نویسند  اساسی  قانون 
می کشند  نقشه  اسلامـــی  جمهوری  از  پــس 
ایــران  هرکس  مــجــازی،  فضای  همین  در  و 
ایران  یکی  است:  را ساخته  مطلوب خودش 
جمهوری می خواهد، دیگری ایران فدرال، یکی 
دیگری  پادشاهی،  یکی  شــده،  جدا  ایــران  از 
ایران متمرکز، یکی سکولار و دیگری دینی. 
عجیب تر آنکه هر جریان گمان می کند رقیب 
در  را  ایــران  آینده  و  داده  را شکست  خود 
اینستاگرام،  توییتر،  در  اســت.  گرفته  دست 
گاهی  مــجــازی،  شبکه‌های  دیگر  و  تلگرام 
می شود  گفته  آزادی سخن  فردای  از  چنان 
که گویی فاصله ما با آن، چند ساعت بیشتر 
نیست. اما صبح که می شود، واقعیت با تمام 
اسلامی  جمهوری  بازمی گردد:  سنگینی اش 
هنوز سر جای خود ایستاده است؛ حکومتی 
ابــزار سرکوب و  قــدرت،  که همچنان سکان 
اختیار  در  را  سیاسی  ساختارهای  کنترل 

دارد.
مانوئل کاستلز در کتاب »شبکه های خشم 
شبکه ای  اجتماعی  جنبش  مفهوم  امید«،  و 
ــن جنبش ها  ای مــی کــنــد.  مــطــرح  ایــن گــونــه  را 
را  آن  او  کــه  می گیرند  شکل  فضایی  در 
در  که  فضایی  می نامد:  جریان ها«  »فضای 
بی سیم،  شبکه های  و  اینترنتی  ارتباطات  آن 
و  اجتماعی  مــشــارکــت  شــکــل گــیــری  امــکــان 
می کنند.  فراهم  را  سیاسی  سازمان یافتگی 
باید  جنبش‌ها  که  می کند  تأکید  کاستلز  اما 
از فضای جریان‌ها به فضای مکان‌ها، یعنی 
خیابان و جهان واقعی منتقل شوند تا بتوانند 
قدرت واقعی بسازند. او جنبش ها را در سه 
ذهن ها،  شبکه بندی  می کند:  تحلیل  مرحله 
اگر  قــدرت.  به چالش کشیدن  تولید معنا، و 
به یک  بماند،  اول متوقف  جنبش در مرحله 
نه  می شود،  تبدیل  مجازی  اجتماعی  همدلی 

یک نیروی سیاسی و مبارزه واقعی.
از طرفی دیگر، جمهوری اسلامی به خوبی 
می داند که نمی تواند جلوی تمام خشم مردم 
را بگیرد، و لازم است خشم، در جایی تخلیه 
شود که نتواند به قدرت واقعی تبدیل شود. 
و خشم  کنند  اعتراض  کنند؛  انقلاب  بگذارید 
را تخلیه کنند، اما در همین صفحه موبایل و 
دنیای مجازی! یک مکانیسم روانی-اجتماعی 
ــه  روزان تخلیه  »چرخه  را  آن  مــی تــوان  که 

خشم« نامید.
در  روز  هر  ایـــران  در  انسان  میلیون ها 
جهان واقعی و زندگی روزمره با سختی ها، 
بی عدالتی ها و ناتوانی ها روبه رو می شوند، اما 
در همان جهان واقعی حرفی نمی زنند، سکوت 
می کنند و حتی گاهی لبخند می زنند؛ اما شب 
می شوند،  مجازی  فضای  وارد  می شود،  که 
خشم انباشته را تخلیه می کنند، فریاد می زنند، 
برای حکومت شعار می نویسند، حکومت را 
موقت  آرامــش  احساس  و  می کنند  سرنگون 
می کنند؛ صبح روز بعد، دوباره همان چرخه 
از سر گرفته می‌شود و خشم هرگز به انرژی 
پایدار تبدیل نمی‌شود، بلکه مصرف می شود. 
برای  دیجیتال  اطمینان  سوپاپ  همان  ایــن 
نیازی  حکومت  اســت؛  مستبد  حکومت های 
ندارد جلوی خشم را بگیرد، فقط کافی است 
اجازه دهد در جایی تخلیه شود که به قدرت 
که  دیگی  مثل  درســت  نشود؛  تبدیل  واقعی 
بخارش از یک دریچه کوچک خارج می شود 

تا نترکد.
ناراضی  انــســان  میلیون ها  کنید  تصور 
جهان  در  انسان  میلیون ها  این  اگر  هستند. 
تشکل،  اجتماعی،  سازمان یافتگی  به  واقعی 
همکاری، اعتماد، بسیج اجتماعی و مشارکت 
سیاسی تبدیل شوند، کار هر حکومتی تقریبا 
تمام است. اما اگر همان میلیون ها انسان هر 
شب وارد تلفن همراه خود شوند، چند ساعت 

جمهوری  رئیس جمهور  پزشکیان،  مسعود  سخنرانی  در  قابل تأمل  نکات  از  یکی 
اسلامی، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تأکید او بر این بود که »ما تروریست 
نیستیم«. شاید در نگاه نخست، چنین جمله ای یک دفاع سیاسی معمول از سوی 

یک مقام دولتی به نظر برسد؛ اما وقتی رئیس جمهور 
بحران های  با  است  قرن  نیم  به  نزدیک  که  کشوری 
روبه‌روست،  متعدد  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 
بخش  بین‌المللی  تریبون های  مهم ترین  از  یکی  در 
اثبات »تروریست  به  را  از سخنان خود  قابل توجهی 
نبودن« اختصاص می‌دهد، این پرسش مطرح می شود 
که اساسا تروریست کیست و چرا چنین اتهامی متوجه 

جمهوری اسلامی شده است؟
پزشکیان نماینده نظامی است که از نخستین روزهای 
منتقدان  و  مخالفان  با  برخورد  رسیدنش،  قدرت  به 
داده  قرار  قدرت  تثبیت  اصلی  ابزارهای  از  یکی  را 

است. اعدام، زندان، شکنجه، سرکوب و ترور مخالفان، در طول دهه های گذشته، 
بخش مهمی از تاریخ جمهوری اسلامی را تشکیل داده است. از فعالان و رهبران 
جریان های سیاسی مختلف، از ملی  ـمذهبی ها و نیروهای چپ گرفته تا مخالفان کورد 
و دیگر جنبش های سیاسی در ایران، شمار زیادی هدف سرکوب، اعدام یا ترور 

قرار گرفته اند.
این روند تنها به داخل مرزهای ایران محدود نمانده است. در طول دهه‌های گذشته، 
مخالفان جمهوری اسلامی در نقاط مختلف جهان نیز هدف عملیات تروریستی قرار 
گرفته اند. از پاریس و برلین و وین گرفته تا بوئنوس آیرس و دیگر شهرهای جهان، 
پرونده هایی شکل گرفته که در آنها اتهام دخالت یا حمایت جمهوری اسلامی از 
عملیات خشونت آمیز علیه مخالفان مطرح شده است. برخی از این پرونده ها حتی 
به دادگاه های بین‌المللی و اروپایی کشیده شده اند و در مواردی، دادگاه ها افرادی 
از ساختار جمهوری اسلامی یا عوامل مرتبط با آن را مسئول یا دخیل در اقدامات 
تروریستی شناخته اند. این پرونده ها بخشی از مبنای تصویری است که جمهوری 

اسلامی را به حمایت از تروریسم دولتی یا برون مرزی متهم می کند.
نمی شود.  محدود  نیز  اسلامی  جمهوری  مخالفان  علیه  عملیات  به  تنها  موضوع 
و  مسلح  گروه های  با  گسترده ای  روابط  گذشته  سال های  طی  اسلامی  جمهوری 
نهادهای  و  دولت ها  برخی  که  گروه هایی  است؛  داشته  خاورمیانه  در  شبه نظامی 
بین‌المللی آنها را سازمان های تروریستی می‌دانند. حمایت مالی، نظامی و سیاسی 
تهران از گروه هایی در منطقه، یکی از محورهای اصلی انتقاد دولت های مختلف از 
سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده است. حتی درباره گروه هایی که از نظر 
ایدئولوژیک با جمهوری اسلامی تفاوت های اساسی دارند نیز گزارش‌ها و اسناد 
متعددی درباره ارتباطات و تماس ها منتشر شده است. نمونه هایی مانند طالبان و 
القاعده نشان می‌دهند که روابط میان دولت ها و گروه های مسلح همیشه صرفا بر 
پایه همسویی ایدئولوژیک شکل نمی گیرد و گاهی منافع سیاسی و امنیتی می تواند 

زمینه همکاری یا ارتباط میان طرف هایی با دیدگاه های متفاوت را فراهم کند.
در چهار دهه گذشته، جنگ ها و بحران های متعددی در خاورمیانه رخ داده اند که 
جمهوری اسلامی در برخی از آنها مستقیما یا از طریق حمایت از گروه های مسلح 
منطقه ای نقش داشته است. پیامد این سیاست ها، در بسیاری از موارد، چیزی جز 

افزایش خشونت، بی ثباتی، آوارگی و قربانی شدن انسان های بی شمار نبوده است.
با وجود این سابقه و ده ها پرونده و اتهام دیگر، پزشکیان در مجمع عمومی سازمان 
ملل اعلام می کند که جمهوری اسلامی »تروریست نیست«. اما مسئله مهم تر از 
خود این جمله، پرسشی است که پشت آن قرار دارد: چرا پس از نزدیک به پنج دهه 
حکومت، هنوز یکی از مهم ترین موضوعاتی که رئیس جمهور ایران احساس می کند 

باید در برابر افکار عمومی جهان درباره آن توضیح دهد، اتهام تروریسم است؟
جمهوری اسلامی می تواند تلاش کند تصویر دیگری از خود در جهان ارائه دهد؛ 
اما قضاوت درباره این موضوع تنها با سخنرانی یک مقام سیاسی تعیین نمی شود. 
عملکرد حکومت ها، رفتار آنها با مخالفان، روابطشان با گروه های مسلح، پرونده های 
قضایی و سیاست خارجی آنهاست که در نهایت تصویرشان را در افکار عمومی و 

نزد دولت های دیگر شکل می‌دهد.
از سوی دیگر، مسئله مهم این است که ایران کشوری با ظرفیت های عظیم انسانی، 
زندگی  آن  در  انسان  میلیون ها  که  کشوری  است؛  اقتصادی  و  فرهنگی  تاریخی، 
می کنند و بخش بزرگی از مردم آن خواهان آینده ای متفاوت و بهتر هستند. در 
شرایطی که بسیاری از کشورهای جهان در زمینه های اقتصادی، علمی، فناوری 
و اجتماعی در حال تغییر و پیشرفت اند، بخش بزرگی از انرژی سیاسی جمهوری 
اسلامی همچنان صرف دفاع از عملکرد خود و پاسخ به اتهام هایی می شود که طی 

دهه ها علیه آن مطرح شده است.
شاید به جای آنکه جمهوری اسلامی در مهم ترین تریبون های بین‌المللی تلاش کند 
ثابت کند »تروریست نیست«، بهتر باشد به این پرسش پاسخ دهد که چرا چنین 
تصویری از آن شکل گرفته است و برای تغییر این تصویر چه اقداماتی انجام داده 

و چه اقداماتی می تواند انجام دهد.
یک  درباره  نهایت  در  آنچه  کرد.  انکار  جمله  یک  با  تنها  نمی توان  را  تروریسم 
و  رفتارها  مجموعه  بلکه  درباره خودش،  آن  ادعای  نه  می شود،  قضاوت  حکومت 
عملکردهای آن در طول زمان است. پرسش »تروریست کیست؟« نیز بیش از آنکه 
با یک سخنرانی پاسخ داده شود، باید با بررسی تاریخ، اسناد، پرونده های قضایی 
و عملکرد سیاسی و امنیتی حکومت ها پاسخ داده شود. جهان برای شناخت یک 

حکومت، بیش از آنکه به گفته های آن توجه کند، به رفتار آن نگاه می کند.

تروریست کیست؟

البرز روئین تن

هر شب انقلاب، هر صبح جمهوری اسلامی
با  کنند،  سرنگون  را  حکومت  بزنند،  فریاد 
یکدیگر دعوا کنند، هشتگ بسازند، چند نفر را 
قهرمان و چند نفر را خائن اعلام کنند و بعد 
گوشی را کنار بگذارند و به زندگی روزمره 

برگردند، چه اتفاقی افتاده است؟
فضای مجازی می تواند محل اطلاع رسانی، 
ارتباط و مشارکت اجتماعی باشد، اما وقتی 
شــود،  مــحــصــور  آن  در  ســیــاســی  فعالیت 
به  پلی برای رسیدن  آنکه  می تواند به جای 
جهان  جایگزین  خــود  باشد،  واقعی  جهان 

واقعی شود.
آن وقت انسان تصور می کند کاری کرده، 

چون کامنتی نوشته یا توییتی زده است.
پستی  کــرده، چون  مبارزه  می کند  تصور 
منتشر کرده یا نهایتا در کلاب هاوس حرفی 

مخالف حکومت زده است.
تصور می کند پیروز شده، چون هزار نفر 
خطرناک ترین  این  و  بــوده انــد؛  موافق  او  با 

بخش ماجرا است.
سیاسی  فعالیت  کند  احساس  که  انسانی 
واقعی  قدرت  هیچ  که  حالی  در  داده،  انجام 
فشار  آن  دیگر  اســت  ممکن  نــکــرده،  تولید 
ــی بـــرای عــبــور از حــرف بــه عمل را  درونـ
هیچ  و  ــی  اسلامـ جــمــهــوری  نکند.  احــســاس 
حکومت اقتدارگرایی، از مردمی که در فضای 
اندازه  به  می نویسند،  شعار  برایش  مجازی 
مردمی که در جهان واقعی بتوانند با یکدیگر 
قدرت  و  بسازند  اعتماد  کنند،  پیدا  سازمان 

اجتماعی تولید کنند، هراس ندارد.
دنیای  انــقلاب  از  این حکومت ها  واقــع  در 
ــزاران پست  ــ مــجــازی نــمــی تــرســنــد. چــون ه
اجتماعی  رابطه  هیچ  به  اگــر  ضدحکومتی، 
پایدار، تشکل یابی و مشارکت اجتماعی تبدیل 
نشود، برای ساختار قدرت تهدیدی هم سطح 

با یک شبکه کوچک واقعی اجتماعی نیست.
فضای  در  خشمگین  کــاربــر  میلیون  یــک 
انسان  میلیون  یک  اســت،  چیز  یک  مجازی 
در  و  کنند  همکاری  کنند،  اعتماد  بتوانند  که 
جهان واقعی به شکل هماهنگ عمل کنند، چیز 

دیگری است.
با  را  بازدیدها  تعداد  نباید  دلیل  همین  به 

قدرت اجتماعی اشتباه گرفت.
نباید تعداد فالوئرها را با ظرفیت سیاسی 

یکی دانست.
صــدای  بــا  را  اینترنت  بلند  صــدای  نباید 

واقعی جامعه اشتباه گرفت.
ــوری اسلامـــــی در طـــول دهـــه‌هـــا،  ــه جــم
جامعه  کنترل  بــرای  مختلفی  سازوکارهای 
ایجاد کرده است؛ از سرکوب مستقیم گرفته تا 
سانسور، فشار امنیتی و محدودسازی فضای 
اجتماعی،  شبکه های  عصر  در  اما  عمومی. 
دشوارتر شده  ارتباطی  فضای  کامل  کنترل 
است. مردم ابزارهای بی سابقه ای برای حرف 
ابزار حرف زدن، به  اما داشتن  زدن دارند، 
معنای داشتن قدرت تغییر نیست. اگر جامعه 
به جایی برسد که حرف زدن جای عمل را 
بگیرد، حکومت می تواند با وجود حجم عظیم 

نارضایتی، همچنان پابرجا بماند.
و اینجاست که باید مراقب یک توهم بسیار 
را  همه چیز  چــون  اینکه  باشیم:  خطرناک 

می بینیم، پس همه چیز در حال تغییر است.
روز شاهد صدها  هر  ما  است  ممکن  نه؛ 
همان  در  و  باشیم  مجازی  اعــتــراض  هــزار 
زمان ساختار واقعی قدرت بدون تغییر باقی 

بماند.
و  اســت  ــقلاب  ان از  پر  که  مجازی  دنیای 
سقوط دولت؛ و خیابان و زندگی واقعی که 
گلوله  از  تنها  که  ترسی  اســت.  ترس  از  پر 
نیست، از بازداشت یا خشونت نیست. ترس 
بسیار  می تواند  استبدادزده  جامعه  یک  در 

عمیق تر باشد:
ترس از تنها ماندن.

ترس از اینکه دیگران همراهی نکنند.
ترس از تنهایی هزینه دادن.

ترس از آینده نامعلوم.
ترس از بی اعتمادی.

ترس از اینکه اگر من شروع کنم و دیگری 
نیاید چه؟

مجازی  فضای  دلــیــل،  همین  بــه  دقیقا  و 
کند.  ایجاد  کاذب  احساس شجاعت  می تواند 
در صفحه موبایل، انسان تنها نیست؛ هزاران 
واقعی،  جهان  در  امــا  هستند.  او  کنار  نفر 
ممکن است همان انسان وقتی احساس کند 
دیگری  با سؤال  ناگهان  بــردارد،  قدمی  باید 

روبه رو شود: »اگر من تنها باشم چه؟«
پس در همان قدم اول، انقلاب واقعی متوقف 
نفرت،  و  خشم  نبود  دلیل  به  نه  مــی شــود؛ 
سازمان یافتگی  اعتماد،  نبود  دلیل  به  بلکه 

روژهات موکری

قدرت  به  تبدیل خشم  بــرای  کافی  تشکیلات  و 
اجتماعی.

حکومت از ده نفر انسان سازمان یافته بیشتر 
می ترسد تا میلیون ها شهروند مجازی. حکومت 
مبارز  یا یک  انسان سیاسی  خوب می داند یک 
واقعی کسی نیست که بیشترین حرف را بزند؛ 
کسی است که بتواند با انسان دیگری رابطه ای 
مبتنی بر اعتماد بسازد. بعد با نفر سوم، بعد با 
نفر چهارم، تا جایی که یک شبکه انسانی شکل 
از  بگیرد؛ شبکه ای که در برابر نخستین فشار 
هشتگ  یک  به  وابسته  که  شبکه ای  نپاشد،  هم 
نباشد، شبکه ای که با حذف یک حساب کاربری 
نابود نشود، شبکه ای که زندگی واقعی و درد 
این  بشناسد.  واقعی خوب  دنیای  در  را  واقعی 
همان چیزی است که حکومت ها از آن می ترسند: 

قدرت سازمان یافته.
دقیقا  کوردستان  تجربه سیاسی  مثال،  برای 
و  آزادی  بــرای  فریاد  میان  که  می دهد  نشان 
ساختن نیروی سیاسی برای آزادی چه فاصله 
بزرگی وجود دارد. کوردها دهه هاست که برای 
رسیدن به آزادی، سازمان سیاسی، تشکیلات، 
نهاد، رسانه و شبکه اجتماعی ساخته و هزینه 
داده اند. این تجربه برای تمام نیروهای سیاسی 
ایران یک درس روشن دارد: هیچ آرمان سیاسی 
بدون نیروی اجتماعی سازمان یافته به واقعیت 
انسان هایی  از  واقعی  قــدرت  نمی شود.  تبدیل 
اعتماد  یکدیگر  به  بتوانند  که  می شود  ساخته 
واقعی  جهان  در  مشترک،  هدفی  بــرای  و  کنند 

مسئولیت بپذیرند.
اینکه ما هر شب  از  شاید جمهوری اسلامی 
شاید  جمله  ایــن  نباشد!  ناراحت  کنیم،  ــقلاب  ان
در نگاه اول عجیب باشد، اما باید آن را جدی 
مجازی  فضای  در  هر شب  فــردی  اگر  گرفت. 
صبح  اما  کند،  سرنگون  را  اسلامــی  جمهوری 
چه  دهــد،  ادامــه  را  قبلی  زندگی  همان  همچنان 
چیزی در ساختار قدرت تغییر کرده است؟ اگر 
اما  کنند،  منتشر  را  یک هشتگ  نفر  میلیون  ده 
ایجاد  پایدار  اجتماعی  رابطه  یک  حتی  نتوانند 
بگیرند، چه  را  اعدام  و  یا جلوی شکنجه  کنند، 
چیزی ساخته شده است؟ اگر هزاران نفر دولت 
قدم  نخستین  از  هنوز  اما  دهند،  تشکیل  آینده 
در جهان واقعی هراس داشته باشند، آن دولت 
کجاست؟ در صفحه موبایل و یوتیوب و توییتر؟ 
این حکومت ها با دولت های داخل این صفحات 

سرنگون نمی شوند.
و باید از خودمان بپرسیم: آیا فضای مجازی 
یا  است،  مبارزه شده  ابــزار  به  تبدیل  ما  برای 
مبارزه را به یک فعالیت مجازی تبدیل کرده ایم؟
انقلاب واقعی از جایی آغاز می شود که انسان 
از  تغییر  مسیر  می آید.  بیرون  این صفحات  از 
تعداد  به  دیگر  انسان  که  می شود  آغــاز  جایی 
لایک های خود افتخار نکند، بلکه به تعداد روابط 
واقعی و اعتمادهایی که ساخته است فکر کند؛ 
از جایی که شعار به مسئولیت تبدیل شود؛ از 
جایی که هواداری به مشارکت تبدیل شود؛ از 
جایی که خشم به سازمان یافتگی تبدیل شود؛ از 
جایی که جمله »من مخالف جمهوری اسلامی 
آیــنــده ای  ــرای  ب بــه: »مــن  هستم« تبدیل شــود 

متفاوت چه ظرفیت واقعی ساخته ام؟«
روبــه رو  جامعه ای  با  اگر  اسلامــی  جمهوری 
شود که توانایی تبدیل خواست خود به قدرت 
پیدا  را  واقعی  سیاسی  مشارکت  و  اجتماعی 
است. چون جمهوری  تمام  کارش  باشد،  کرده 
اسلامی می تواند با یک هشتگ بجنگد، می تواند 
یک حساب کاربری را ببندد، می تواند یک صفحه 
یا  را سرکوب  روایت ها  می تواند  کند،  فیلتر  را 
به نفع خودش تغییر دهد؛ اما نقطه تعیین کننده 
زمانی آغاز می شود که انسان ها از صفحه ها به 

یکدیگر برسند.
آنجاست که خشم، دیگر تخلیه نمی شود، بلکه 
تبدیل به انرژی اجتماعی می شود. آنجاست که 
نیست.  همراه  تلفن  در  کلمه  یک  دیگر  ــقلاب  ان
آنجاست که دولت آینده دیگر یک بحث اینترنتی 
نیست. آنجاست که انسان از تماشاگر تاریخ به 

سازنده تاریخ تبدیل می شود.
و امروز، مهم ترین پرسش این است که چند 
بیایند و  از جهان مجازی بیرون  نفر حاضرند 
خود  خواسته های  مسئولیت  واقعی،  جهان  در 
را بپذیرند؟ چون آنچه هر ساختار اقتدارگرایی 
دیگر  که  است  به چالش می کشد، جامعه ای  را 
تلفن  در صفحه  تنها  را  نمی خواهد خشم خود 
تخلیه کند، بلکه اعتماد می سازد، سازمان می یابد، 
تشکل پیدا می کند و قدرت اجتماعی خود را در 

جهان واقعی به وجود می آورد.

***
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د. بابان الیاسی

دموکرات  حزب  اســت.  مشاهده  قابل  به وضوح  کــورد 
با  نزدیکی  روابـــط  بــه طــور سنتی  ــراق  ع کــوردســتــان 
کوردستان  میهنی  اتحادیه  که  حالی  در  دارد،  آنکارا 
روابط متفاوتی با بغداد و تهران برقرار کرده است. در 
نیروهای  و   )PYD( دموکراتیک  اتحاد  حزب  سوریه، 
دموکراتیک سوریه )SDF( ساختار سیاسی و نظامی 
نیز سازمان های  ایران  در  بودند.  کرده‌  ایجاد  ویژه ای 
خارج  از  جمله  از  متفاوتی،  در شرایط  کورد  مختلف 
از کشور یا به صورت مخفیانه، به فعالیت خود ادامه 
می‌دهند. از نظر جغرافیایی، جمعیت های کورد همواره 
ترکیه،  یعنی  خــود،  پیرامون  کشورهای  فشار  تحت 
یکی  این وضعیت  دارند.  قرار  عراق و سوریه،  ایران، 
را  کوردها  ژئوپلیتیک  ساختاری  عناصر  مهم ترین  از 
نمی توان  را  کوردها  مسئله  بنابراین،  می‌دهد.  تشکیل 
صرفا بر اساس پویایی‌های داخلی جوامع کورد تحلیل 
امنیتی،  سیاست های  طریق  از  باید  مسئله  این  کــرد. 
راهبردهای سرزمینی و منافع ژئوپلیتیکی چهار کشور 

مذکور نیز مورد بررسی قرار گیرد.

سازگاری احزاب سیاسی کورد با تحولات منطقه ای
در محیطی ژئوپلیتیکی تا این اندازه بی ثبات، توانایی 
سازگاری  بــرای  کــورد  سیاسی  جنبش های  و  احــزاب 
سیاسی  بقای  برای  اساسی  عاملی  جدید،  شرایط  با 
آنان محسوب می شود. تحولات خاورمیانه — جنگ ها، 
منطقه ای  قــدرت هــای  مداخله  مرزها،  تحول  رژیــم هــا، 
قوا —  تــوازن  تغییر  و  دولتی  سرکوب  بین‌المللی،  و 
سازمان های کورد را وادار می کند که به طور مستمر 
راهبردها، ائتلاف ها، ساختارهای سازمانی و شیوه های 
که  سازمانی  کنند.  بازنگری  را  خــود  سیاسی  بسیج 
یک  از  به جامانده  ساختار  یا  راهــبــرد  یک  به  کــاملا 
دوره تاریخی گذشته وابسته باقی بماند، ممکن است 
به تدریج توانایی عمل سیاسی خود را از دست داده و 
در محیط سیاسی عمیقا دگرگون شده به حاشیه رانده 
کنار  معنای  به  الزاما  سازگاری  حــال،  این  با  شــود. 
نیست.  جنبش  یک  بنیادین  اهــداف  یا  هویت  گذاشتن 
برعکس، سازگاری می تواند امکان حفظ اهداف اساسی 
سیاسی را از طریق تغییر ابزارهای دستیابی به آنها 
فراهم کند. یک سازمان می تواند از مبارزه مسلحانه به 
فعالیت نهادی، از بسیج مخفیانه به مشارکت سیاسی، 
از رویارویی مستقیم به مذاکره و همچنین به اشکال 
جدید دیپلماسی، بسیج اجتماعی و نمایندگی بین‌المللی 
روی آورد. بنابراین، بقای سیاسی تنها به توانایی حفظ 
توانایی  به  بلکه  نیست،  وابسته  موجود  سازمان  یک 
تحول و سازگاری آن بدون از دست دادن هویت و 
پایگاه مشروعیت خود نیز بستگی دارد. پرسش اساسی 
در اینجا چنین است: چگونه می توان یک هویت فراملی 
را به ظرفیت سیاسی تبدیل کرد، بدون آنکه واکنشی 
هماهنگ از سوی دولت هایی ایجاد شود که با هرگونه 
مخالفت  خود  سرزمینی  سازمان  یا  مرزها  در  تغییر 
ژئوپلیتیکی  معضلات  مهم ترین  از  یکی  این  می کنند؟ 

جنبش های کورد است.

ترکیه: از مبارزه مسلحانه به مسئله نهادی

با  خاورمیانه  در  ــا  ــتلاف ه ائ و  سیاسی  ساختار 
تحولات عمیقی روبه‌رو هستند. دست کم طی دو دهه 
گذشته، کوردها به عنوان بازیگران غیردولتی در عراق 
بازآرایی های  و  تحولات  در  مهمی  نقش  سوریه،  و 
صدام  سقوط  از  پس  به ویژه  کرده‌اند؛  ایفا  منطقه ای 
دولت  با  مبارزه  جریان  در  و   ٢٠٠٣ سال  در  حسین 
اسلامی )داعش(. کوردها — که شمار آنان حدود ٥٠ 
میلیون نفر برآورد می شود و عمدتا در ترکیه، ایران، 
یک  حال  این  با  می کنند —  زندگی  و سوریه  عــراق 
بازیگر سیاسی یکپارچه و متحد را تشکیل نمی‌دهند. 
جریان  ســیــاســی،  حــزب  دولـــت،  چندین  مــیــان  آنـــان 
ایدئولوژیک و راهبرد سیاسی تقسیم شده‌اند. با وجود 
فعالیت  راهبردی  اخیر خاورمیانه محیط  تحولات  این، 
کوردها را به طور عمیقی تغییر داده است. جمعیت های 
کورد عمدتا در چهار کشور متمرکز هستند. از این رو، 
میان  فرهنگی  و  تاریخی  جغرافیایی،  پیوستگی  نوعی 
از کوردها  قابل توجهی  یا جمعیت  اکثریت  مناطقی که 
پیوستگی  این  اما  دارد؛  وجود  می کنند  زندگی  آن  در 
به وحدت سیاسی منجر نشده است. کوردهای ترکیه، 
متفاوتی  نظام‌های سیاسی  ایران و سوریه در  عراق، 
گاه  نیز  آنان  سیاسی  سازمان‌های  و  می کنند  زندگی 

اهداف و راهبردهای متفاوتی را دنبال می کنند.

عراق: نهادینه شده ترین الگوی سیاسی کوردها
نمونه  نهادینه شده ترین  عراق،  در  کوردها  وضعیت 
قانون  از زمان تصویب  در میان چهار کشور است. 
دارای  اقلیم کوردستان  در سال ٢٠٠٥،  عراق  اساسی 
است.  بوده  خود  پارلمان  و  دولت  خودمختار،  جایگاه 
قوا  توازن  به  همچنان  خودمختاری  این  حال،  این  با 
واشنگتن  و  تهران  آنــکــارا،  بغداد،  با  قــدرت  روابــط  و 
وابسته است. اقلیم کوردستان عراق در حال حاضر با 
محدودیت ها و فشارهای مهمی مواجه است. تنش میان 
احزاب اصلی کوردستان عراق، به ویژه حزب دموکرات 
کوردستان  میهنی  اتحادیه  و   )KDP( کــوردســتــان 
)PUK(، در ایجاد برخی بن بست های نهادی و سیاسی 
تلاش  عراق  فدرال  دولت  همزمان،  است.  داشته  نقش 
می کند کنترل خود را بر برخی منابع مالی، گمرکی و 
نفتی تقویت کند. اقلیم کوردستان عراق در نقطه تلاقی 
چندین پویایی ژئوپلیتیکی قرار دارد: روابط با بغداد، 
منافع امنیتی ترکیه، نفوذ ایران و نقش ایالات متحده. 
بنابراین، خودمختاری اقلیم از نظر نهادی به رسمیت 
شناخته شده است، اما از نظر سیاسی و اقتصادی به 

محیط منطقه ای بسیار بی ثبات وابستگی دارد.

سوریه: از خودمختاری عملی تا ادغام نهادی؟
وضعیت در سوریه متفاوت است. کوردها از سال 
در  را  اداری  و  سیاسی  خودمختاری  نوعی   ٢٠١٢
حال،  این  با  بودند.  کرده  ایجاد  سوریە  شمال شرق 
شکل گیری وضعیت جدید سوریه پس از سقوط رژیم 
و  سیاسی  محیط  این  دسامبر ٢٠٢٤،  در  اسد  بشار 
تحولات  داد.  تغییر  عمیقی  بــه طــور  را  ژئوپلیتیکی 
سال های ٢٠٢٥ و ٢٠٢٦، از جمله درگیری ها، مذاکرات 
کورد،  نیروهای  و  مقامات سوری  میان  توافق های  و 
به تدریج فضای موجود برای یک خودمختاری مستقل 
کوردی را کاهش داده است. توافق های انجام شده، از 
جمله بر ادغام نیروهای کورد و برخی نهادهای کوردی 
پرسش  ــد.  دارن تأکید  سوریه  دولــت  ساختارهای  در 
دستاوردهای  از  کدام یک  که  است  این  اکنون  اصلی 
سیاسی، اداری، فرهنگی و زبانی کوردها می تواند در 
یا  کاهش  شــود.  حفظ  جدید سوریه  دولــت  چارچوب 
تغییر سطح حضور و تعهد ایالات متحده نیز توازن قوا 
را تغییر داده است. کوردهای سوریه دیگر نمی توانند 
در  که  نظامی ای  حمایت  بر  گذشته  میزان  همان  به 
اتکا  بودند،  برخوردار  آن  از  داعش  با  مبارزه  جریان 
کنند. بنابراین، آنان باید جایگاه خود را در یک توازن 
جدید منطقه ای تعریف و از طریق مذاکره تثبیت کنند. 
از این منظر، سرزمین های کوردنشین بیش از آنکه یک 
فضای  یک  به عنوان  باشند،  یکپارچه  سیاسی  فضای 
جغرافیایی، تاریخی و اجتماعی ـ سیاسی وجود دارند.

چندپارگی سیاسی کوردها
سیاسی  اصلی  خــانــواده هــای  میان  چندپارگی  ایــن 

است.  شکل گیری  حال  در  مهم  تحولی  ترکیه،  در 
حزب کارگران کوردستان )PKK( در سال ٢٠٢٥ اعلام 
کرد که قصد دارد به مبارزه مسلحانه خود پایان داده 
و سازمان خود را منحل کند. این تحول، تغییر مهمی 
در مسئله کوردها ایجاد می کند: بحث می تواند به تدریج 
از یک منطق عمدتا نظامی به سوی یک منطق نهادی 
این حال، مذاکرات همچنان  با  و سیاسی حرکت کند. 
حقوق  بر  جمله  از  کوردها،  مطالبات  اســت.  پیچیده 
حالی  در  اســت،  متمرکز  زبانی  و  فرهنگی  سیاسی، 
PKK را  پایان کامل ساختارهای مسلحانه  آنکارا  که 
برداشت های  از  یکی  می کند.  مرتبط  مذکور  روند  به 
ممکن از راهبرد ترکیه این است که آنکارا تلاش می کند 
کاهش  منازعه  عامل  یک  به عنوان  را  کوردها  مسئله 
یک  ســوی  به  تحول  هرگونه  از  که  حالی  در  دهــد، 
وضعیت سیاسی مبتنی بر قلمرو جلوگیری می کند. این 
تحول ممکن است شامل پذیرش برخی حقوق فرهنگی 
خودمختاری،  به  الزاما  آنکه  بــدون  باشد،  زبانی  و 
قدرت  سرزمینی شدن  از  دیگری  شکل  یا  فدرالیسم 
دیگر  تاریخی  مسئله  نتیجه،  در  منجر شود.  سیاسی 
تنها مبارزه مسلحانه نیست؛ بلکه به مسئله شناسایی 
چارچوب  در  کورد  هویت  اساسی  قانون  و  سیاسی 

دولت های موجود نیز تبدیل شده است.

مسئله کوردها پس از مبارزه با داعش
حقوق  زبــان،  ملی،  هویت  با  عمدتا  کوردها  مسئله 
با  اســت.  مرتبط  سرزمینی  قــدرت  توزیع  و  سیاسی 
اسلام گــرا  جنبش های  افول  و سپس  ظهور  حال،  این 
است.  داده  تغییر  به شدت  را  منطقه  راهبردی  محیط 
داعش به ویژه تهدیدی جدی برای جمعیت های کورد در 
سوریه و عراق بود. فروپاشی قلمرو تحت کنترل دولت 
اسلامی، برای مدتی نقش نیروهای کورد سوری مورد 
این حال،  با  کرد.  تقویت  را  بین‌المللی  ائتلاف  حمایت 
کاهش تدریجی این اولویت راهبردی، ارزش ژئوپلیتیکی 
همکاری میان کوردهای سوریه و ایالات متحده را نیز 
کاهش داد. این تحول یک واقعیت اساسی در سیاست 
بین‌الملل را نشان می‌دهد: ائتلاف میان بازیگران دولتی 
اغلب بر اساس منافع راهبردی مشخص  و غیردولتی 
کنند،  تغییر  اولویت ها  که  هنگامی  و  می گیرد  شکل 

ممکن است جهت آن نیز تغییر کند.

ــاری، تــمــرکــزگــرایــی یا  قـــدرت ســیــاســی: خــودمــخــت
فدرالیسم؟

ــون ایـــن اســـت کــه چــه مــدل  پــرســش اســاســی اکــن
و  کورد  میان جمعیت های  روابط  می تواند  سیاسی ای 
می کنند سازماندهی  زندگی  آنها  در  که  را  دولت هایی 
کند. سه جهت گیری اصلی را می توان از یکدیگر متمایز 

کرد:
گــزیــنــه،  نخستین  سرزمینی:  خودمختاری   .١
فدرال  چارچوب  در  به ویژه  سرزمینی،  خودمختاری 
است. این مدل در عراق نهادینه شده و طی چند سال 
سوریه  شمال شرق  در  مهم  الگوی  یک  به عنوان  نیز 
سرزمینی ای  نهادهای  وجود  بر  مدل  این  بود.  مطرح 
اختیارات  از  دولــت،  چــارچــوب  در  که  اســت  اســتــوار 

سیاسی و اداری مشخصی برخوردارند.
٢. تمرکززدایی: گزینه دوم، تمرکززدایی است. هدف 
این مدل دستیابی به حقوق مهم زبانی، فرهنگی، اداری 
و سیاسی است، بدون آنکه لزوما وحدت سرزمینی یا 

مرزهای بین‌المللی دولت زیر سؤال برود.
اساسی:  قانون  تضمین های  با  همراه  ادغام   .٣
ــراه با  ــم ــرکــزی ه ــام در دولـــت م ــ گــزیــنــه ســـوم، ادغ
تضمین های قانون اساسی است. در این مدل، حقوق 
طریق  از  می تواند  اداری  و  سیاسی  فرهنگی،  زبانی، 
قانون اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته و 
سرزمینی  خودمختاری  یک  آنکه  بدون  شود،  حمایت 
در  بــه ویــژه  می تواند  گزینه  ایــن  شــود.  ایجاد  ــدرال  ف
شرایط سوریه اهمیت پیدا کند و در زمینه ترکیه نیز 
قابل بررسی باشد. در سوریه، ماهیت نظام سیاسی 
جدید، عاملی تعیین کننده خواهد بود. مسئله کوردها از 
این منظر به یکی از آزمون های اصلی توانایی دولت 
فراگیر  سیاسی  نظام  یک  ایجاد  بــرای  سوریه  جدید 

تبدیل شده است.

تــرکــیــه: تــحــول راهـــبـــردی و مــحــدودیــت‌هــای 
سرزمینی شدن قدرت

در ترکیه، بحث های مربوط به پایان مبارزه مسلحانه 
برخی  اســت.  هــمــراه  متفاوتی  تحلیل های  بــا   PKK
معتقدند کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه می تواند فضای 
بیشتری برای توسعه نیروهای سیاسی جدید کورد در 
ترکیه، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ایجاد 
کند. بر اساس این دیدگاه، مبارزه مسلحانه PKK به 
برخی محدودیت های راهبردی و سیاسی خود رسیده 
است. برداشت دیگری بر این باور است که با توجه به 
افزایش نقش اسرائیل و تضعیف  تحولات خاورمیانه، 
خطر  می کند  تلاش  ترکیه  ایــران،  منطقه ای  موقعیت 
استفاده ابزاری از مسئله کوردها علیه خود را پیش بینی 
است  ممکن  آنکارا  این چارچوب،  در  کند.  مدیریت  و 
اما همچنان  بپذیرد،  برخی حقوق فرهنگی و زبانی را 
با ایجاد یک وضعیت سیاسی مبتنی بر خودمختاری، 
قدرت  سرزمینی شدن  از  دیگری  شکل  یا  فدرالیسم 

مخالفت کند.

ایران، اسرائیل و بازآرایی منطقه ای
توازن قوا در خاورمیانه همچنان در حال تغییر است. 
به شدت  اخیر  نتیجه تحولات  ایران در  نقش منطقه ای 
تضعیف شده، اما از بین نرفته است. در این شرایط 
جدید، اسرائیل تلاش می کند توانایی های منطقه ای ایران 
را محدود کند و مانع آن شود که بازآرایی منطقه ای به 
شکل گیری ساختارهای جدیدی منجر شود که بتوانند 
تهدیدی برای امنیت آن ایجاد کنند. از دیدگاه آنکارا و 
تهران، هرگونه تحول به سوی خودمختاری فرامرزی 
کوردها می تواند به عنوان تهدیدی بالقوه برای تمامیت 
ارضی آنان تلقی شود. بنابراین، ترکیه و ایران تلاش 
در  کوردها  خودمختاری  که  شوند  آن  مانع  می کنند 
شود  تبدیل  سیاسی  الگویی  به  همسایه  کشور  یک 
که بتواند بر جمعیت های کورد خودشان تأثیر بگذارد. 
تحولات  که چرا  تا حدی توضیح می‌دهد  پویایی  این 
سیاسی اقلیم کوردستان عراق و شمال شرق سوریه 
با دقت ویژه ای از سوی آنکارا و تهران دنبال می شود.

جغرافیای راهبردی اقلیم کوردستان عراق
به  عراق  چرا  که  می‌دهد  توضیح  همچنین  جغرافیا 
شده  تبدیل  کوردها  مسئله  مرکزی  فضاهای  از  یکی 
ایران  و  ترکیه  میان  در  عراق  کوردستان  اقلیم  است. 
راهبردی  مرزهای  و  انرژی  منابع  دارای  و  دارد  قرار 
ملی  مسئله  یک  تنها  کوردها  مسئله  بنابراین،  اســت. 
نیست؛ بلکه به کنترل کریدورها، مرزها، منابع انرژی 
و مسیرهای تجاری نیز مربوط می شود. ترکیه یکی از 
بازیگران منطقه ای است که بیشترین منافع مستقیم را 
در کنترل روند تحولات مسئله کوردها در سوریه و 
عراق دارد. آنکارا همزمان تلاش می کند روابط خود را 
با بغداد تقویت کرده و نفوذ خود را در سوریه افزایش 
دهد. از این رو، روابط ترکیه و عراق به بخشی از یک 

راهبرد منطقه ای گسترده تر تبدیل شده است.

ایران و کوردهای ایران
ایرانی را بخشی از مسئله  ایران سازمان های کورد 
ایرانی  کــورد  سازمان های  مــی‌دانــد.  خود  ملی  امنیت 
همچنان تحت فشارهای امنیتی قابل توجهی قرار دارند 
راهبرد  یک  توسعه  بــرای  را  آنها  ظرفیت  امــر  ایــن  و 
سیاسی علنی در داخل کشور محدود می کند. مسئله 
با سیاست داخلی  ایران همچنان به شدت  کوردها در 
تنش های  بــا  حــال  عین  در  امــا  اســت،  مرتبط  ایـــران 
منطقه ای میان ایران، اسرائیل، ایالات متحده، ترکیه و 

دیگر بازیگران خاورمیانه نیز ارتباط دارد.

تحلیل ژئوپلیتیکی — وضعیت در سال ٢٠٢٦

کوردها در برابر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه

مسئله کوردها از میان نمی رود، بلکه شکل آن دگرگون می شود. این مسئله به تدریج از یک 
مطالبه عمدتا سرزمینی و نظامی، به سوی مبارزه ای برای به رسمیت شناخته شدن، نمایندگی 
سیاسی، حقوق جمعی، تمرکززدایی و تضمین های نهادی حرکت می کند؛ آن هم در خاورمیانه ای 
که خود در حال بازآرایی عمیق ژئوپلیتیکی است. بقای جنبش، بیش از هر چیز، به توانایی 
و  منطقه ای  قدرت های  جدید  توازن  در  مبارزه  ابزارهای  نوسازی  و  هوشمندانه  سازگاری 

بین المللی بستگی دارد.

ادامە در صفحەی ٩
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مسئله هویت ملی در کرماشان و ایلام:

کرماشان و ایلام را ویران کرد و باعث شد 
بودجه  و  حقوق  به  کامل  طور  به  منطقه 

مرکز وابسته شود.
اقــتــصــادی-امــنــیــتــی:  ــارم:  چــه مرحله 
بــزرگ تــریــن  روی  بــر  ایلام  و  کــرمــاشــان 
ذخایر نفت و گاز قرار دارند؛ نزدیک به ١٠٪ 
نفت ایران از میدان های نفت شهر و دهلران 
دولــت  دلیل  همین  بــه  مــی شــود.  استخراج 
همواره از منظر امنیتی با آنها برخورد کرده 
و اجازه رشد سرمایه ملی کوردی را نداده 

است.

دو تجربه متفاوت: مهاباد و کرماشان
در سال ١٩٤٦، جمهوری کوردستان در 
اما کاری  ماه عمر داشت،  تنها ١١  مهاباد 
انجام  از آن  کــرد کــه در صــد ســال پــس 
خانه  زبان  از  را  کــوردی  زبان  بود:  نشده 
و کوچه، به زبان دولت، مدرسه، روزنامه 
این  کرد.  تبدیل  تئاتر  و  ارتش  کوردستان، 
تجربه به یک »هویت پروژه ای« بدل شد؛ 
کــوردی  به  گرفت  یــاد  مهاباد  در  کودکی 

بنویسد »ما کی هستیم«.
در کرماشان این چرخه شکسته شد؛ چرا 
که جنبش ملی سازمان یافته ای وجود نداشت 
این شد  نتیجه  این فرآیند را خنثی کند.  تا 
که در موکریان زبان مایه افتخار شد و در 
کرماشان زبان مایه شرم. پژوهش ها نشان 
داخل  در  شمسی،  دهه شصت  تا  می‌دهد 
با  خانواده ها  از ٦٠٪  بیش  کرماشان  شهر 
می کردند،  صحبت  فارسی  به  فرزندانشان 
در حالی که در روستاها تکلم به کوردی 

همچنان پابرجا بود.

در  شمسی  هفتاد  دهــه  ــی  ادب فرآیند 
کرماشان و ایلام: مقاومتی نهادینه

اگر سیاست آسیمیلاسیون بر سه ستون 
مدرسه، اداره و رسانه رسمی بنا شده بود، 
فرآیند ادبی دهه هفتاد شمسی توانست بر 
همان سه بستر، مقاومتی خلاقانه ایجاد کند 
و تا حدی آن سیاست را به عقب براند. این 
خاموش«  بیداری  »دهه  می توانیم  را  دهه 

بنامیم.
دولــت  کــه  حــالــی  در  تولید:  سطح  در 
می خواست نشان دهد زبان کوردی توانایی 
نگارش ادبیات مدرن را ندارد، نسل جدیدی 
در  شکستند.  را  انگاره  این  نویسندگان  از 
این دهه برای اولین بار به شکلی گسترده 
شعر نو کوردی به گویش کوردی جنوبی 
سروده شد و از قالب فولکلور و بیت، به 
داستان  در حوزه  یافت.  ارتقا  مدرن  شعر 
به زبان کوردی نوشته  نیز متون  و رمان 
شدند و درونمایه، جغرافیا و رنج نهفته در 
بود.  ایلام  و  کرماشان  به  متعلق  آنها  همه 
این کوششی خلاقانه برای رساندن صدای 
این دو دیار به مخاطب عمومی کوردستان 

بود.
هیچ  اجــازه  وقتی  اجتماعی:  سطح  در 
فعالیت رسمی به زبان کوردی داده نمی شد، 
ادبیات به درون خانه ها رفت. محافل ادبی 
مخفی درون خانه ها در کرماشان و ایلام، 
در  شدند.  تبدیل  غیررسمی  مدرسه ای  به 
گرد  جــوان  شــاعــران  و  نویسندگان  آنجا 
هــم مــی آمــدنــد و شــروع بــه جــمــع آوری و 
ثبت ادبیات شفاهی کردند که با درگذشت 
این  بــود.  نــابــودی  مــعــرض  در  کهنسالان 
پنهان«  »مقاومت  نظریه  بر  اثباتی  کنش، 
فردریک  دیدگاه  همچنین  و  اسکات  جیمز 
مرز  دولــت  وقتی  می گوید  که  است  بــارت 
رسمی را تضعیف می کند، جامعه خود مرز 

فرهنگی غیررسمی می سازد.
گذار  گــام،  مهم ترین  نهادی:  سطح  در 
دهه،  ایــن  پایان  در  ــود.  ب نهاد  به  فــرد  از 
نشریه های  و  نشریات  بار  نخستین  برای 
شکلی  به  و  کــوردی  زبــان  به  دانشجویی 
نیمه علنی در کرماشان و ایلام منتشر شدند. 
هرچند عمرشان کوتاه بود و توقیف شدند، 
نخست  کردند:  اثبات  را  مهم  اصل  دو  اما 
آنکه برای زبان کوردی مخاطب جدی وجود 
کوردی  زبــان  می توان  اینکه  دوم  و  دارد، 

جنوبی را به زبان مطبوعات تبدیل کرد.
ــاســت  ــت ســی ــسـ ــوانـ ــتـ ــن جـــنـــبـــش نـ ــ ــ ای
آسیمیلاسیون را به طور کامل متوقف کند، 

اما سه دستاورد استراتژیک داشت: باعث 
شد زبان کوردی از سطح زبانی خانگی به 
زبان نوشتار و تشخص تبدیل شود؛ آرشیو 
بزرگی از ادبیات شفاهی گردآوری گردید؛ 
پــرورش  روشنفکران  از  جــدیــدی  نسل  و 
یافتند که بعدها بنیان گذار جنبش های مدنی 
اگر  طور خلاصه،  به  شدند.  بعد  دهه های 
این  بــزدایــد،  را  هویت  مــی خــواســت  ــت  دول
ادبی توانست آن را بر روی کاغذ  جریان 

ثبت و ماندگار کند.

موج معاصر هویت خواهی و نوروز
استان  دو  در  گــذشــتــه،  ســال  چند  در 
قدرتمندی  ایلام، موج جدید و  کرماشان و 
اگر  است.  آغاز شده  ملی  از هویت خواهی 
در گذشته تلاش زیادی برای کمرنگ کردن 
حس کورد بودن در این دو منطقه صورت 
می گرفت، امروز نسل جدید با آگاهی ملی 

بالایی پا به میدان گذاشته است.
جوانان  که  اســت  ایــن  توجه  قابل  نکته 
به  را محدود  دیگر خود  ایلام  و  کرماشان 
بلکه  نمی بینند،  زندگیشان  محل  جغرافیای 
ملت کورد  از  را بخشی جدایی ناپذیر  خود 
بسیار  شکلی  به  همبستگی  این  می‌دانند. 
روشن در هنگام رخدادهای ناگوار در دیگر 
بخش های کوردستان خود را نشان می‌دهد؛ 
جایی که آنها به صورت عملی همدردی و 
را  و خود  می کنند  ابراز  را  همبستگی خود 

شریک سرنوشت ملت خویش می‌دانند.
اوج بروز این آگاهی ملی را می توان در 
جشن نوروز کوردی دید. در کرماشان و 
ایلام، نوروز دیگر فقط یک جشن فصلی و 
آغاز سال نو نیست، بلکه به نماد اتحاد و 
با  مردم  است.  بدل شده  هویتی  رستاخیز 
پوشیدن لباس کوردی، برافروختن آتش و 
برگزاری گردهمایی های گسترده، نوروز را 

به پلی برای پیوند خوردن با دیگر هم تباران 
بر  تأکید  و  کوردستان  سراسر  در  خــود 
خویش  ملی  موجودیت  و  حقوق  مطالبه 

تبدیل می کنند.

آسیب شناسی و راهکارها
باشد که  اگر هویت خواهی مانند درختی 
ریشه در موکریان و اردلان دارد، شاخ و 
است.  ایلام  و  کرماشان  در  آن  بــرگ هــای 
درخــتــی بــا ریــشــه قــوی و شــاخــه خشک 

نمی تواند در برابر تندبادها دوام بیاورد.

مرکز-پیرامون:  دوگانه  شکستن   .١
بسیار حیاتی است که روشنفکران موکریان 
و اردلان، بحران هویتی کرماشان و ایلام را 
بحران خود بدانند؛ خود را تنها کانون هویت 
عنوان  به  را  کوردستان  جنوب  و  نپندارند 
ملی  هویت خواهی  مرکز  از  اصلی  بخشی 
به رسمیت بشناسند. تا زمانی که در میان 
گفتمان  بسازیم،  حاشیه  و  مرکز  خودمان 

ملی مشترک شکل نخواهد گرفت.
٢. گذار از حس به برنامه علمی: لازم 
گویش هایش  تمام  با  کــوردی  زبــان  اســت 
جنوبی(،  کـــوردی  و  هــورامــی  )ســـورانـــی، 
بـــه سطح  فــــردی  احــســاســات  از ســطــح 
تدوین  یعنی:  یابد؛  ارتقا  علمی  برنامه ریزی 
تولید  یکپارچه،  تطبیقی  لغت های  فرهنگ 
پادکست ها  کــودک،  کتاب های  نرم‌افزارها، 
گویش  به  استاندارد  دیجیتال  محتوای  و 

کوردی جنوبی.
تاریخ  باید  بومی:  تاریخ  بازنویسی   .٣
روایت  سایه  زیر  از  را  ایلام  و  کرماشان 
بکشیم.  بیرون  مرکزگرا  مــورخــان  رسمی 
تاریخ یارسان، تاریخ امارت کلهر و زنگنه، 
دوره  در  مردمی  مقاومت‌های  روایــات  و 
رضاشاه، همگی باید با رویکردی انتقادی و 

با قلم پژوهشگران کورد به نگارش درآیند.
در پایان، هویت چیزی نیست که دولت ها 
تقاضای  پی  در  ببخشند و کسی  ملتی  به 
باید  کــه  اســت  واقعیتی  هویت  بــاشــد؛  آن 
تا  شــود.  متجلی  جمعی  عمل  و  آگاهی  با 
افتخار  با  کرماشان  در  مادری  که  روزی 
تا  و  نگوید،  کوردی سخن  به  فرزندش  با 
روزی که جوانی در ایلام نام روستایش را 
با الفبای کوردی ثبت نکند، آن زخم تاریخی 
التیام نخواهد یافت. آینده کوردستان ایران 
ایلام  و  کرماشان  با  ناگسستنی  پیوند  به 

گره خورده است.

منابع:
 • حەسەنپوور، ئەمیر. )١٩٩٢(. ناسیۆنالیزم و 

زمان لە کوردستان.
 • ئەحمەدی، حەمید. )١٣٩٨(. تغییر نام های 
تهران:  ایــران.  در  هویت  سیاست  و  جغرافیایی 

نشر نی.
 • ئیسماعیلی، محەمەد. )١٣٩٥(. جامعه شناسی 

زبان در کرمانشاه. کرماشان: زانکۆی ڕازی.
 • سەفەرزادە، فەخرەدین. )١٣٩٩(. میرنشینی 

زەنگەنە و یارسان. سنە: ئاراس.
ئەدەبیاتی   .)٢٠٢٠( ســـارۆ.  خــوســرەوی،   •  
کلاســیــک و هــاوچــەرخــی کــرمــاشــان و ئـــیلام. 

ستۆکهۆڵم: چاپخانەی ئەرزان.
 • ناتقی، کەیوان. )١٤٠٠(. اقتصاد سیاسی نفت 

و مناطق کردنشین.
اجتماعات   .)١٣٧٨( بندیکت.  انــدرســون،   •  
گسترش  و  خاستگاه  درباره  تأملاتی  تصوری: 
ناسیونالیسم. ترجمه محمد محمدی. تهران: نشر 

تیسا.
قومی  گروه های   .)١٣٨٦( فردریک.  بــارت،   •  
فرهنگی.  تفاوت های  اجتماعی  و مرزها: سازمان 

ترجمه حسن قاضی.
هویت.  ــدرت  ق  .)١٣٩٣( مانوئل.  کاستلز،   •  

ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
 • الینگ، راسموس کریستین. )٢٠١٣(. اقلیت ها 
در ایران: ناسیونالیسم و قومیت پس از خمینی.

معاصر  تاریخ   .)١٣٨٣( دیوید.  مــک‌داول،   •  
کردها. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: نشر پانیذ.

هنرهای  و  سلطه   .)١٩٩٠( جیمز.  اسکات،   •  
مقاومت: روایت های پنهان.

در  دولــت  و  کردها   .)٢٠١١( عباس.  ولــی،   •  
ایران: ساختن هویت کردی.

***

سارو خسروی

مقدمه
هویت مانند آینه است؛ اگر خودت را در 
در  را  خــودش  تصویر  دیگری  نبینی،  آن 
می گوید.  سخن  تو  نــام  به  و  می بیند  آن 
و  کرماشان  اخیر  ســده  دو  داســتــان  ایــن 
ایلام است؛ روی نقشه نامشان هست، اما 

صدایشان در تاریخ کمرنگ شده است.
مردم  آیــا  که  نیست  ایــن  بــزرگ  پرسش 
کرماشان و ایلام کورد هستند یا نه؛ چون 
فرهنگ  کــل  در  و  موسیقی  خــون،  زبـــان، 
پرسش  بلکه  می‌دهد.  را  پاسخ  مشترکشان 
سیستم  یــک  چگونه  اســـت:  ــن  ای بنیادین 
سیاسی توانست هویتی چند هزار ساله را 
زیر سؤال ببرد و انسان را به جایی برساند 

که از زبان مادری خود شرم کند؟
لازم  پدیده،  این  از  علمی  درکی  برای 

است به سه نظریه اصلی تکیه کنیم:

اول: مانوئل کاستلز می گوید هویت سه 
نوع است: هویت مشروعیت بخش که قدرت 
بر مردم تحمیل می کند، هویت مقاومت که 
و هویت  برای حفظ خود می سازند،  مردم 
پروژه ای که برای ساختن آینده است. در 
کرماشان و ایلام، دولت همواره تلاش کرده 
»هویت مشروعیت بخش ایرانی-شیعی« را 

تحمیل کند.
هویت  است  معتقد  بــارت  فردریک  دوم: 
با  ــه  ن ــود،  مـــی‌شـ تعیین  ــا  ــرزه م ــا  ب مــلــی 
محتوای درونی. وقتی مرز زبان و فرهنگ 
نیز  هویت  می شود،  کمرنگ  کرماشان  در 

ضعیف می شود.
ملت  می گوید  انــدرســون  بندیکت  سوم: 
و  زبان  با  که  است  تصوری«  »اجتماعی 
اجازه  وقتی  صنعت چاپ ساخته می شود. 
به  کرماشان  در  کــوردی  زبــان  نشد  داده 
زبان آموزش و مطبوعات تبدیل شود، آن 

حس مشترک تکه تکه شد.
ایلام  و  کــرمــاشــان  در  هــویــت  ــحــران  ب
فرآیندی  بلکه  نیست،  ناگهانی  ــدادی  رویـ

تاریخی و چهارمرحله ای است:

بعد(:  به   ١٥٠١ )از  صفویه  اول:  مرحله 
در این دوره برای اولین بار مذهب شیعه 
تبدیل  دولــت  ایدئولوژی  به  ــامــی  دوازده‌ام
آنها  از  بخشی  که  جنوبی،  کوردهای  شد. 
پیرو آیین یارسان و مذهب شافعی هستند، 
یعنی  حاکمیت،  ایدئولوژی  چارچوب  در 
گرفتند.  قرار  برخورد  مورد  رسمی،  شیعه 
دفاعی  دژ  عنوان  به  کرماشان  جغرافیای 
به  نه  دیده شد،  عثمانی ها  برابر  در  ایران 

عنوان بخشی از سرزمین کوردستان.
مرحله دوم: دوره رضاشاه و دولت-ملت 
مرگبارترین  این  لباس«:  یک  زبــان،  »یک 
لباس  ممنوعیت  نمونه:  بــرای  بــود.  مرحله 
کوردی در میان کارمندان و مدارس، تغییر 
نام صدها روستا و شهرک در کرماشان و 
نام های فارسی، فرستادن معلمان  به  ایلام 
فارسی زبان به مدارس و تنبیه کودکان به 
این سیاست  خاطر کوردی صحبت کردن. 
گمان  که  نسلی شد  آمدن  به وجود  باعث 
ــا و  ــوردی زبـــان »روســت مــی کــرد زبـــان کـ

بی سوادی« است.
ایدئولوژی   ،١٩٧٩ از  پس  سوم:  مرحله 
امت به جای ملت: جمهوری اسلامی هویت 
در  کــرد.  ملی  هویت  جایگزین  را  مذهبی 
این منطق، کورد شیعه »برادر دینی« بود 
این  به  نــداشــت.  ملی  حقوق  به  نیازی  و 
برای  ــزاری  اب به  مذهبی  همبستگی  شکل، 
زمان،  همان  در  شد.  تبدیل  آسیمیلاسیون 
اقتصاد  ــراق  ع و  ایـــران  هشت ساله  جنگ 

از انکار تاریخی تا آسیب شناسی معاصر   

... قدرت‌های بین‌المللی و مسئله کوردها
یکی  بین‌الملل  سیاست  خاورمیانه،  در 
ایالات متحده  است.  تعیین کننده  از عوامل 
برای مدت طولانی نیروهای کورد سوری 
در  مهم  نظامی  شریک  یــک  بــه عــنــوان  را 
نظر گرفته  ــی در  اسلام دولــت  با  مــبــارزه 
است. با این حال، این رابطه عمدتا ماهیتی 
راهبردی داشته و بر شناسایی یک پروژه 
نبوده است.  تشکیل دولت کوردی استوار 
تــحــولات ســوریــه مــحــدودیــت‌هــای چنین 
کوردها  مــی‌دهــد.  نشان  را  وابــســتــگــی ای 
بنابراین باید یک واقعیت اساسی را در نظر 
داشته باشند: قدرت های بزرگ ممکن است 
کورد  بازیگر  یک  از  زمانی  مقطع  یک  در 
منافع  که  هنگامی  سپس  و  کنند  حمایت 
منطقه ای آنها تغییر می کند، راهبرد خود را 
نیز تغییر دهند. اروپا شکل دیگری از نفوذ 
زمینه های  در  به ویژه  دارد؛  اختیار  در  را 
برای  هنجاری.  و  اقتصادی  دیپلماتیک، 
مثال، فرانسه همچنان با برخی از بازیگران 
ترکیه،  دارد. روسیه،  کورد سوری روابط 
حوزه  کشورهای  و  متحده  ایــالات  ــران،  ای
خلیج فارس نیز همزمان راهبردهای قدرت 

خاص خود را دنبال می کنند.
نقطه  در  ــا  ــورده ک مسئله  نتیجه،  در 
امنیت  تلاقی چندین نظام منافع قرار دارد: 
مــنــطــقــه ای، مــبــارزه بــا تــروریــســم، کنترل 
تجارت،  مهاجرت،  انرژی،  منابع  سرزمینی، 
داخلی  سیاست  و  قــدرت هــا  میان  رقــابــت 

دولت ها.

نتیجه گیری: به سوی مرحله ای جدید از 
مسئله کوردها

معنای  به  نه  خاورمیانه  کنونی  تحولات 
به  نه  و  کوردهاست  مسئله  رفتن  میان  از 
معنای ظهور خودکار یک دولت کوردی. این 
بازآرایی  موجب  چیز  هر  از  بیش  تحولات 
کوردها  مسئله  مختلف  شکل های  عمیق 
ـ ملت مستقل همچنان  شده‌اند. مدل دولت 
با مخالفت چهار دولت مربوطه و همچنین 
مواجه  کورد  جنبش  سیاسی  چندپارگی  با 
خودمختاری،  تجربه های  مقابل،  در  است. 
فدرالیسم، تمرکززدایی و به رسمیت شناختن 
سیاسی  گزینه های  همچنان  زبانی  حقوق 

قابل توجهی را تشکیل می‌دهند.
وضعیت کنونی بنابراین دارای یک تناقض 

اساسی است. از یک سو، کوردها از سطحی 
بی سابقه از دیده شدن و حضور بین‌المللی، 
و سوریه  عـــراق  در  نــهــادی  تــجــربــه هــای 
دیپلماتیکی  و  نظامی  ظرفیت  همچنین  و 
ایجاد  برخوردارند که طی دهه های گذشته 
شده است. از سوی دیگر، آنان فاقد وحدت 
توازن  به  زیادی  تا حد  و  سیاسی هستند 
بین‌المللی  و  منطقه ای  قدرت های  میان  قوا 

وابسته‌اند.
مسائل  از  یکی  همچنان  کوردها  مسئله 
مرکزی ژئوپلیتیک خاورمیانه است، اما شکل 
آن در حال تغییر است. در نهایت، مسئله 
آن  شکل  بلکه  نــمــی‌رود،  میان  از  کوردها 
دگرگون می شود. این مسئله به تدریج از یک 
مطالبه عمدتا سرزمینی و نظامی به سوی 
به رسمیت‌شناخته شدن،  ــرای  ب ــارزه ای  ــب م
ــقـــوق جــمــعــی،  ــدگــی ســـیـــاســـی، حـ ــن ــای ــم ن
حرکت  نهادی  تضمین های  و  تمرکززدایی 
می کند؛ آن هم در خاورمیانه ای که خود در 

حال یک بازآرایی عمیق ژئوپلیتیکی است.

کوردها در برابر تحولات ژئوپلیتیکی خاورمیانه
 ادامەی مقالە: 
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»تجزیه طلبی«؛ یک برچسب امنیتی برای حذف یک مطالبه سیاسی

کاوە آهنگری

قبل از خداحافظی

به  واژه ای  کمتر  ایران،  سیاسی  ادبیات  در 
برای  برچسب  یک  به  »تجزیه طلب«  اندازه 
سیاسی  فعالان  و  مخالفان  کردن  بی اعتبار 
تبدیل شده است. این واژه، به ویژه در ادبیات 
جمهوری  و  سلطنت طلب  مرکزگرا،  نیروهای 
برنامه  یک  توصیف  برای  نه  اغلب  اسلامی، 
حذف صورت  برای  بلکه  مشخص،  سیاسی 
مسئله و خاموش کردن مطالبات ملی، زبانی 
و سیاسی کوردها، بلوچ ها، عرب ها، ترک ها و 

دیگر ملل غیرفارس به کار رفته است.
نکته مهم این است که باید میان تجزیه طلبی 
برای  مطالبه  و  سیاسی  پروژه  یک  به عنوان 
برابری، خودگردانی، فدرالیسم، تمرکززدایی یا 
حق مشارکت برابر در ساختار سیاسی تفاوت 
گذاشت. هر مطالبه ای برای توزیع قدرت میان 
مرکز و مناطق، به معنای تلاش برای تجزیه 
ایران نیست. حتی در تاریخ معاصر ایران نیز 
رهبران و احزاب مختلف کورد بارها بر حل 
تأکید  ایران  چارچوب  در  کوردستان  مسئله 
کرده اند. برای نمونه، در نخستین ماه های پس 
کوردستان  نمایندگی  هیئت  انقلاب ١٣٥٧،  از 
در  تهران  از  اعزامی  موقت  دولت  هیئت  با 
قالب  در  قدرت  تقسیم  سازوکار  با  رابطه 
طرح خودمختاری بارها مذاکره کردند. حزب 
رهبری  به  هم  ایران  کوردستان  دموکرات 
دکتر عبدالرحمن قاسملو تا زمان ترورش در 
وین توسط دیپلمات-تروریست های جمهوری 
راه‌حلی  به عنوان  را  خودمختاری  اسلامی، 

سیاسی مطرح می کرد.
یک  به  زمانی  »تجزیه طلب«  منظر،  این  از 
جای  به  که  می شود  تبدیل  امنیتی  برچسب 
جریان  یک  اسناد  و  اهداف  برنامه،  بررسی 
سیاسی، صرفا هویت ملی یا مطالبه سیاسی 
اسناد  گیرد.  قرار  اتهام  مبنای  جریان  آن 
حزب  و  ساواک  فعالیت  درباره  منتشرشده 
دموکرات کوردستان ایران نشان می دهد که 
را  این جریان  فعالیت  پهلوی  امنیتی  دستگاه 
در قالب پرونده های امنیتی ثبت و طبقه بندی 
می کرد. بنابراین، می توان گفت ادبیات امنیتی 
نظام  در  جدی  سابقه ای  »تجزیه«  درباره 
دارد؛  اسلامی  جمهوری  از  پیش  سیاسی 
هرچند ادعای اینکه خود واژه »تجزیه طلب« 
نخستین بار توسط ساواک ابداع شده، نیازمند 

سند تاریخی مشخص تری است.
اما تناقض بزرگ تر در جای دیگری است: چه 
سخن  ایران«  »تجزیه  درباره  واقعا  کسانی 
می گویند و چه کسانی در یک قرن گذشته در 
ایران تصمیم  درباره مرزهای  قدرت  جایگاه 

گرفته اند؟
اگر بحث را صرفا بر اساس تاریخ سرزمینی 
از مهم ترین جدایی های  پیش ببریم، بسیاری 
دولت  تشکیل  از  پیش  حتی  ایران  سرزمینی 
و  گلستان  عهدنامه های  داده اند.  رخ  پهلوی 
از دست  ترکمانچای در دوره قاجار موجب 
رفتن بخش های وسیعی از سرزمین های قفقاز 
سال  در  ایران  نیز  پهلوی  دوره  در  شدند. 
١٩٧١ از ادعای حاکمیت بر بحرین صرف نظر 
کرد؛ تصمیمی که پس از بررسی سازمان ملل 
درباره خواست مردم بحرین و تصویب آن 

در مجلس ایران صورت گرفت.
بنابراین، استفاده از تاریخ برای متهم کردن 
دقت  نیازمند  »تجزیه طلبی«  به  ملی  فعالان 
قرارداد  درباره  حتی  است.  بیشتری  بسیار 
تاریخی پیچیده تر  نیز تصویر  الجزایر ١٩٧٥ 
از روایت های رایج است: این توافق در بخشی 
را  تالوگ  خط  اصل  عراق،  و  ایران  مرز  از 
پذیرفت و  به عنوان مرز رودخانه شط العرب 
در مقابل، ایران حمایت خود از قیام کوردهای 

عراق را متوقف کرد. یعنی تصمیمات مربوط 
همیشه  ارضی  تمامیت  و  امنیت  مرز،  به 
بلکه  نبوده،  ملی«  »فعالان  رفتار  محصول 
عمدتا در سطح دولت ها و قدرت های مرکزی 

اتخاذ شده است.
مسئله دیگر، همزمانی عجیب این اتهام در دو 
سوی طیف مرکزگرا است. جمهوری اسلامی 
و بخش هایی از جریان سلطنت طلب، با وجود 
اختلافات بنیادی درباره شکل حکومت، در یک 
ادبیات مشترک، فعالان مناطق ملی را با عنوان 
همگرایی  این  می کنند.  خطاب  »تجزیه طلب« 
البته به تنهایی اثبات نمی کند که اتهام نادرست 
است؛ اما نشان می دهد که این واژه می تواند 
بیش از آنکه یک توصیف دقیق سیاسی باشد، 
به ابزاری مشترک برای دفاع از تمرکز قدرت 

تبدیل شده باشد.
در نهایت، مسئله ایران فقط این نیست که چه 
بنیادی تر  مسئله  است؛  »تجزیه طلب«  کسی 

این است که چه نوع ساختار سیاسی می تواند 
مانع از گسست اجتماعی و سرزمینی شود؟

یکپارچگی پایدار را نمی توان با تهدید، تحقیر، 
کردن  امنیتی  و  قدرت  تمرکز  هویت،  انکار 
مطالبات سیاسی ایجاد کرد. یکپارچگی زمانی 
پایدار می شود که شهروند کورد، بلوچ، عرب، 
ترک، ترکمن، فارس و دیگر شهروندان ایران 
آنان  همه  به  متعلق  کشور  کنند  احساس 
است؛ زبان و فرهنگشان محترم است؛ قدرت 
سیاسی در انحصار یک مرکز نیست؛ و هیچ 
برابر  حقوق  از  برخورداری  برای  گروهی 

مجبور نیست ابتدا هویت خود را انکار کند.
سرکوب  تجزیه،  با  مقابله  راه  منظر،  این  از 
که  است  دولتی  ساختن  نیست؛  مطالبات 
آن  از  شدن  جدا  برای  دلیلی  شهروندانش 

نبینند.
دفاع  ارضی«  »تمامیت  از  است  قرار  اگر 
کنیم، باید همزمان از »تمامیت حقوق فردی و 

جمعی« نیز دفاع کنیم. تمامیت ارضی بدون 
توزیع  و  سیاسی  مشارکت  آزادی،  عدالت، 
عادلانه قدرت، ممکن است برای مدتی با زور 
حفظ شود؛ اما الزاما به همبستگی سراسری 

منجر نمی شود.
بماند،  یکپارچه  است  قرار  اگر  آینده،  ایران 
نه با ترس از »تجزیه طلبان«، بلکه با اعتماد 
میان ملت ها و جوامع تشکیل دهنده آن، توزیع 
قدرت، برابری حقوق و پذیرش تکثر می تواند 

یکپارچگی خود را حفظ کند.
یا  »تجزیه‌طلب  بنابراین  واقعی  مسئله 
آیا  است:  این  مسئله  نیست؛  میهن پرست« 
می توان ایرانی ساخت که همه ساکنانش خود 
را در آن برابر، صاحبخانه و شریک قدرت 

بدانند؟

***

شاهرخ حسن زادە

برخی  بین الملل،  سیاسی  مناسبات  در 
تلخ  طنز  مرزهای  دیپلماتیک  مواضع 
درمی نوردند.  را  سیاسی  واقعیت  و 
امور  وزارت  سخنگوی  موضع گیری 
خارجه جمهوری اسلامی پیرامون برخورد 
یک  از  فراتر  پاریس،  در  امنیتی  نیروهای 
نشان دهنده  تشریفاتی،  ساده  موضع گیری 
یک تصلب گفتمانی و تناقض بنیادی است؛ 
رویکردی که تلاش می کند با حاشیه سازی 
مشروعیت  عمیق  شکاف های  بر  فراملی، 

داخلی سرپوش بگذارد.
و  ساکت  آینه کاری شده،  تالارهای  در 
استریل وزارت امور خارجه در تهران، بوی 
تند باروت، سوزش جانکاه گاز اشک آور و 
بوی تند گوشت سوخته و لاستیک هایی که 
همین چند ماه پیش بر آسمان خیابان های 
اصفهان،  تهران،  زاهدان،  کرماشان،  ایلام، 
مشهد و بسیاری از شهرهای دیگر سنگینی 
فراموشی  به  کامل  صورت  به  می کرد، 
چنان  معروف  به قول  است؛  شده  سپرده 
رفتار می کنند که انگار نه خانی آمده و نه 

خانی رفته است!
هنوز طنین زنگ دار و خفه شلیک تفنگ های 

ساچمه ای و سلاح های جنگی بر تن جوانان 
زیر  استخوان ها  شدن  خرد  صدای  و 
ضربات سنگین باتوم در خیابان های شلوغ 
هنوز  می شود.  شنیده  خلوت  کوچه های  و 
شیون سوزناک مادرانی که بر خاک خشک 
را  فرزندانشان  نام  خاموش،  گورستان های 
فریاد می زنند، در فضای عمومی جغرافیای 
دستگاه  اما  است؛  طنین انداز  ایران  متکثر 
تنها  نه  خود  که  ساختاری  دیپلماتیک 
تطهیرکننده، توجیه کننده و همدست گفتمانی 
سنگین ترین پرونده های سرکوب در دهه های 
و  تسهیل  با  تاریخچه اش  بلکه  بوده،  اخیر 
پشتیبانی از اقدامات تروریستی، انفجارهای 
خاورمیانه،  و  آرژانتین  در  برون مرزی 
در  اپوزیسیون  سرشناس  چهره های  ترور 
قاسملو  عبدالرحمن  دکتر  از  اروپا —  قلب 
و دکتر صادق شرفکندی تا شاپور بختیار 
— گره خورده است، ناگهان در نقش مدافع 
در  بشری  حقوق  استانداردهای  سینه چاک 

پاریس ظاهر می شود.
رسمی،  گزارش های  آخرین  اساس  بر 
بین الملل  تکان دهنده سازمان عفو  مستند و 
در  متحد  ملل  حقیقت یاب سازمان  کمیته  و 
جریان جنبش "ژن، ژیان، ئازادی"، آنچه در 
ایران رخ داد، یک برخورد ساده و انتظامی 
برای حفظ نظم اجتماعی نبود؛ بلکه رفتاری 
کاملا سازمان یافته، ساختارمند و منطبق بر 
مصادیق مصرح در ماده هفتم اساسنامه رم 
"جنایت  به عنوان  بین المللی  دادگاه کیفری  و 
قضایی،  سیستم  شد.  قلمداد  بشریت"  علیه 
شهروند  هزاران  که  امنیتی  و  سرکوب 
جوان  و  پیر  مرد،  و  زن  از  اعم  معترض 
هزار  چندین  رسانده،  قتل  به  را  کودک  و 
تاریک،  بازداشتگاه های  روانه  را  شهروند 

نمور و پر از ارعاب کرده، احکام شتاب زده 
و سنگین اعدام صادر نموده و شهادت های 
متعددی از شکنجه های جانفرسای جسمی، 
روحی و روانی از درون سلول های انفرادی 
ژستی  با  اکنون  کرده،  درز  بیرون  به  آن 
در  معترضان  حقوق  به  تعدی  از  مضحک 
فراسوی مرزها و در کشور فرانسه سخن 

می گوید.
جامعه‌شناختی  و  علمی  دقیق،  نگاهی  اما 
ابعاد  پاریس،  در  اعتراضات  ماهیت  به 
شگفت انگیزتر و تازه ای از این تناقض گفتمانی 
را آشکار می سازد. سیستم امنیتی و پلیسی 
فرانسه، با تمامی انتقادات جدی و قانونی که 
یا رفتارهای  ممکن است به خشونت پلیس 
از  بستری  در  باشد،  وارد  آن  انتظامی 
استانداردهای شفاف قانونی، نهادهای ناظر 
دادگاه های مستقل  و  آزاد  مطبوعات  مدنی، 
عمل می‌کند. در آن جامعه، تجمع، اعتصاب 
و اعتراض، بخشی از زیست دموکراتیک و 
می‌شوند؛  جامعه محسوب  حیاتی  اندام های 
قلب  به  تیر جنگی  جایی که شلیک مستقیم 
انتقام جویانه  اعدام های  معترضان،  سر  و 
پس از بازداشت و شکنجه های سیستماتیک 
و  ندارد  رسمی  دستورالعمل های  در  جایی 
قضایی  پیگرد صریح  پلیس  تخلف  هرگونه 

می یابد.
نکته متناقض و شگفت انگیزتر، طیف‌شناسی 
جریان هایی است که در خیابان های پاریس 
می زنند.  اعتراض  و  تظاهرات  به  دست 
دانش آموزان و  ابتدا توسط  که  اعتراضاتی 
نوجوانان در واکنش به وضعیت مدارس و 
نظام آموزشی آغاز شد، با کشیده شدن دامنه 
آن به دانشگاه ها و خیابان ها، خواسته ها و 
نوع واکنش ها نیز از مسیر اصلی خود خارج 

شد؛ فضایی که زمینه را برای سوءاستفاده 
جریانات  برخی  و  رادیکال  چپ  گروه های 
اسلامی فراهم کرد، همان مجموعه هایی که 
از قضا به دلیل فضایی که آزادی های مدنی 
فراهم  برایشان  فرانسه  پناهندگی  قوانین  و 
کرده، سال ها در امنیت کامل در آنجا زیست 
کرده اند و در تحلیل های سیاسی خود، نوعی 
همدلی  یا  ایدئولوژیک  گفتمانی،  همسویی 

عمیق با رژیم تهران نشان می دهند.
زیر  کسانی  که  اینجاست  در  تاریخی  طنز 
غرب  دموکراتیک  ارزش های  حمایتی  چتر 
بهره مندند،  بیان  آزادی  سطوح  بالاترین  از 
اما صدای آنها عملیاتی در جهت تطهیر یا 
همنوایی با ساختاری می شود که در داخل 
با  را  اعتراضی  صدای  کوچک ترین  ایران 

سربی داغ پاسخ می دهد.
از  آکنده  پرونده ای  با  ساختاری  اینکه 
ترور، کشتار، اعدام، شکنجه، کوچ اجباری، 
خشن،  سرکوب های  و  قهری  ناپدیدسازی 
جریان‌های  با  انتظامی  و  قانونی  مواجهه 

با  را  دموکراتیک  کشور  یک  در  معترض 
بیانیه ای غلیظ محکوم کند، نشان دهنده یک 
وارونه سازی آگاهانه و استراتژی انحراف 
است.  عمومی  دیپلماسی  حوزه  در  اذهان 
وقاحت  اوج  به  زمانی  دوگانه  استاندارد 
زنجیر  و  ناله  صدای  که  می رسد  خود 
انفرادی  سلول های  در  بازداشت شدگان 
فاخر  کلمات  و  اتوکشیده  آوای  با  داخل، 
پیوند  خارج  در  دیپلماتیک  بیانیه های 

می‌خورد.
این تناقض آشکار، نه تنها هیچ اعتباری به 
نقد تهران علیه غرب نمی بخشد، بلکه پیش 
آسیب دیده  و  جمعی  حافظه  چیز،  هر  از 
و  بو  هنوز  که  می زند  چنگ  را  جامعه ای 
صدای سرکوب را در لایه لایه کوچه ها و 
این  و  می کند  احساس  خود  خیابان های 
نمایش های دیپلماتیک را چیزی جز توهین 
ریخته شده  و خون های  عمومی  به شعور 

نمی داند.

وقتی رژیمی دیکتاتور، نگران مهد دموکراسی می شود!
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